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گرامــ‌یام بــدار. خدايــا،  كــن و بــه نــور فهــم  ج  )خدايــا، مــرا از تاريك‌یهــای وهــم خــار
كــن؛ بــه  درهــاى رحمتــت را بــه روى مــا بگشــا و خزانه‌هــاى علومــت را برایمــان بــاز 

مهربانــان!( مهربان‌تريــنِ  اى  مهربانــ‌‌یات، 

1. عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای مطالعه.

بسم الله الرحمن الرحیم



و  مــولا  بــه‌ویــژه  معصومین؟عهم؟،  ائمۀ  قــدســیِ  ارواح  بــه  تقدیم 
مقتدای زمان، حضرت بقیةالله‌‌الاعظم؟عج؟؛ شهدای انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس؛ مدافعان مظلوم حرم اهل‌بیت و زائران 

آستان ملکوتیِ امام عل‌یبن‌موس‌یالرضا؟ع؟!
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مقدمه
و  نویسنده  از تخیل  اســت  آمــیــزه‌ای  روایـــت  ایــن 
خاطرات واقعی همسران و مادران شهدای مدافع 
برخی  زندگی‌نامۀ  آن،  نــگــارش  ــرای  ب کــه  حــرم 
و  همسران  خاطرات  و  گــران‌قــدر  شهدای  ایــن  از 
مـــادران بــزرگــوارشــان مطالعه شــده اســت تا متن 
کتاب تا حد امکان به واقعیت زندگی این عزیزان 

نزدیک باشد.
گرفته‌اند،  به‌دست  حــرم  مدافعان  که  عَلَمی 
آن  سَــرورمــان حسین؟ع؟  همان علمی است که 
جان  پایش  جــوان‌هــا  ایــن  امـــروز  و  برافراشتند  را 
می‌دهند که بر فراز بماند و امانت‌دارانی شایسته 
ولیّ  حضرت  مولایمان  ظهور  هنگامۀ  تا  باشند 

عصر؟عج؟ فرا رسد.
مدافعان حرم که بگوییم، حتماً در ناخودآگاه 
شنید. خواهیم  را  زیــنــب«  ــا  »ی صـــدای  ذهنمان 
زینب  از  و  گــفــت  حـــرم  ــان  ــع ــداف م از  نــمــی‌شــود 
کبری؟عها؟ حرفی به میان نیاورد. در این نوشتار 
با  همگام  حــرم  مدافع  شهید  همسر  زندگی  نیز 
پیش  کبری؟عها؟  زینب  بانو  زندگی  از  فرازهایی 
از  بــوده‌ایــم که قسمت‌هایی  ایــن  بر  رفته اســت. 
تولد  بازۀ  در  زینب؟عها؟  حضرت  پرافتخار  زندگیِ 
به  اســت،  را که کم‌تر نقل شده  تا واقعۀ عاشورا 
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اما  می‌زند؛  لنگ  رفتنمان  پــای  بکشیم.  تصویر 
قلب  بر  سلام  باشند!  پذیرا  را  اندک  این  امیدوارم 

صبور و لسان شکور زینب کبری؟عها؟!

معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی



فصل اول:

برم سوریه؟
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- برم سوریه؟ هان؟ خانومی، راضی باش دیگه، 
بذار دلم آروم بگیره!

- نه!
که دیگر علی هیچ  نه را چنان محکم می‌گفتم 
حرفی از رفتن نمی‌زد، البته فقط یکی‌دو روز ؛ ولی 

بعد، روز از نو، روزی از نو.
- برم سوریه؟ راضی می‌شی؟ خواهش می‌کنم! 

لطفاً بانو!
- نه علی، نه! چرا بی‌خیال نمی‌شی؟!

چند ماهی می‌شد که پیله کرده بود برود سوریه. 
بالاخره حوصله‌اش سر رفت، لحن ملتمسانه‌اش 

خ شد: تغییر کرد و رنگ صورتش سر
کلی  دارند به حرم بی‌بی زینب نزدیک می‌شند، 
کردند؛ اون‌وقت من و شما توی  زن و بچه رو اسیر 
خونه‌مون نشستیم و راحت زندگی‌مون رو می‌کنیم. 
گفت: »این‌همه  گه اون دنیا حضرت زینب بهم  ا
ظلم رو دیدی و ککت نگزید؟! چرا به داد این زن و 

بچه نرسیدی؟« من چه جوابی دارم بِدم؟!
ــدی مـــی‌زد. مــن هم  ــن حــرف‌هــا را خیلی ج ای

جدی‌تر از همیشه گفتم:
خودم جواب حضرت زینب رو می‌دم، تو نگران 
نــبــاش. مگه ســوریــه و عـــراق، خــودشــون نیروی 
که  نظامی ندارند؟ مردمِ خودشون چه‌کار می‌کنند 
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من شوهرم رو بفرستم جلوی توپ و تانک؟ علی، 
تو برام از همه‌چیز و همه‌کس عزیزتری. نمی‌تونم 
نبینمت. خواهش می‌کنم علی! دیگه حرف رفتن 

رو نزن.
که تمام شد،  کنم؛ اما حرفم  گریه  نمی‌خواستم 

صورتم خیس بود.
داخــل  از  را  پــیــازی  رفــتــم،  آشپزخانه  بــه‌طــرف 
کردم. علی دستم  سبد برداشتم و پوستش را جدا 
گریه  بسه.  دیگه  امــروز  »واســۀ  گفت:  و  گرفت  را 

کردی، نمی‌خواد پیاز خُرد کنی، بده به من!«
نشستم.  آمــدم  و  دستش  دادم  را  پیاز  هم  من 
کــنــم؟« جــوابــش را  ــا رنــدۀ درشــت رنــده  گفت: »ب
ندادم. صدای جلز و ولز روغن و پیاز، بعد هم بوی 
غ بلند شد. من همان‌طور نشستم و خودم  تخم‌مر
را به قهر زدم. سفره را پهن کرد. نان و نمک و یک 
غ را انداخت داخل  گذاشت. سه تا تخم‌مر بشقاب 
صدایش  جــارچــی‌هــا  مثل  و  بشقاب  یــک  هــمــان 
تا تموم نشده! شکم  بیا  بــدو  ــدو،  »ب کــرد:  بلند  را 
گشنه، عشق و دلبر و خانوم خونه نمی‌شناسه.« 
بـــاز مــحــلّــش نــــدادم. بلند شــد و آمـــد روبــه‌رویــم 
بیشتر  را  اخــم‌هــایــم  هرلحظه  هــم  مــن  نشست. 
خنده‌ام  من  ــک...«  »ی گفت:  می‌کشیدم.  دَرهــم 
گرفت. همیشه همین‌طور بود. می‌گفت: »تا چند 
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بشمارم می‌خندی؟« و من با اولین شماره خنده‌ام 
می‌گرفت.

از  دلخورم  هنوز  اما  درســت؛  گرفت،  خنده‌م   -
دستت.

»کسی‌که  گفت:  پیروزمندانه‌ای  حالت  با  علی 
که  قهر نمی‌کنه  ــه‌راه  ــ راه‌بـ یــکــه،  عــدد خــنــده‌ش 

بعدشم ضایع شه.«
سر سفره نشستم. یک بشقاب آورده بود، همان 
گفت: »بشقاب منه؛ ولی اجازه  کشید و  را به‌طرفم 
تــوی همین بشقاب غذا  بــاهــام  ــی‌دم شما هــم  م

بخوری.«
گرچه  بــود؛  منت‌کشی‌اش  ــای  روش‌هـ از  یکی 

هیچ‌وقت اعتراف نمی‌کرد.
سعی مــی‌کــرد غــمِ تــوی چــهــره‌اش را بــا لبخند 
برایم  را  اول غذا  لقمۀ  کند.  پنهان  همیشگی‌اش 
گفت: »می‌دونی عدد حضرت زینب هم  گرفت و 

یک بوده؟« با تعجب نگاهش کردم.
و  روز   

ّ
وال نــمــی‌دونــم  یــک‌شــب!  یــا  ــــک‌روز  ی  -

شبش رو، حضرت علی؟ع؟ به حضرت زینب؟عها؟ 
مــی‌فــرمــودنــد: »زیــنــب‌‌جــان، بگو یـــک.« حضرت 
فرمودند:  علی؟ع؟  حضرت  بعد  ــک.«  »ی گفتند: 

»بگو دو«؛ اما حضرت زینب؟عها؟ سکوت کردند.
گفتم: »خب چرا نگفتند؟«
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که  گفتند: ‘زبونی  گفت: »حضرت زینب؟عها؟  علی 
بگه یک، دیگه دو نمی‌گه.’«1 و2

علی با شور و هیجان برایم قصه می‌گفت: قصۀ 
عشق حضرت زینب؟سها؟ به خدای احد را.

1. سیدمحمدکاظم قزوینی، زینب الکبری؟سها؟ من المهد الی اللحد، ص۳۲، 
پاورقی.

که  به‌طوری  دارد؛  وجود  اختلاف‌نظر  حدیث  این  دربــارۀ  روایــی،  منابع  در   .2
علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  بین  جــواب  و  ســؤال  این  آن‌هــا،  از  برخی  اســاس  بر 
طباطبایی  سیدحسین  )نـــک:  اســـت  شـــده  واقـــع  عــبــاس؟ع؟  حــضــرت  و 
نوری  حسین  ۸۶۶؛  و  ص۸۶۵  ج۲۶،  الشیعة،  احادیث  جامع  بروجردی، 
ج۱۵،  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرک  ــوری(،  ن )محدث  طبرسی 
للخوارزمی،  الحسین؟ع؟  مقتل  خــوارزم،  اخطب  موفق‌‌بن‌‌احمد  ص۲۱۵؛ 

ج۱، ص۱۷۹(.





فصل دوم:

روضۀ حضرت زینب؟عها؟
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سوریه‌رفتن  از  حرفی  اصــاً  علی  به‌بعد،  روز  آن  از 
گرچه بعدها فهمیدم هر روز قبل از رفتن به  نزد؛ 
کار، سر از حرم آقا امام‌رضا؟ع؟ درمــی‌آورده  محل 
است! می‌خواست آقا ضامنش شود تا راضی شوم 
و همه‌چیز مهیا شود که برود پیش بانو زینب؟عها؟.
از  حــرفــی  ــاً  اصـ ــودش  خـ علی  کــه  روزی  آن  از 
من  با  می‌خواستند  همه  انگار  نــزد،  سوریه‌رفتن 
دربارۀ رفتن علی به سوریه حرف بزنند. تلویزیون 
مــردم  بــمــبــاران  صحنه‌های  مــی‌کــردم،  روشـــن  را 
سوریه را نشان می‌داد؛ حرم امام‌رضا؟ع؟ می‌رفتم، 
شهید مدافع حرم می‌آوردند طواف دهند؛ حتی در 
امام‌رضا؟ع؟  نذر  که  همسایه‌مان  ماهانۀ  روضــۀ 
این ماه روضۀ حضرت زینب؟سها؟ خواندند.  بود، 
زمین‌وزمان دست‌به‌دست هم داده بودند تا مرا به 
بیندازند. شاید هم خودم  زینب؟سها؟  یاد حضرت 

دنبال نشانه‌ها بودم، نمی‌دانم!
و  شده  شهر  وارد  پاورچین‌پاورچین  هم  محرم 
بیرق عزای امام‌حسین؟ع؟ بر پا شده بود. صدای 
می‌توانستی  شهر  همه‌جای  را  حسین«  »حسین 
ــان نــزدیــک  ــواتــی خــیــاب بــشــنــوی. ایــســتــگــاه صــل
کـــرده بـــود: شربت  خــانــه‌مــان بــســاطــش را پــهــن 
تــازه، پسران جــوان و  بــوی آب‌لیموی  زعــفــران و 
نا عَبّاسُکِ یا زِیْنَبِ« و... به 

ُ
نوجوانی که سربندِ »کُلّ
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سرشان بسته بودند و... . خدای من! یکی‌شان به 
دیگری می‌گفت: »شمر ۱۴۰۰ سال پیش مُرد جانِ 
برادر! شمر زمانت رو دریاب! آمریکا، صهیونیست و 

نوکراش مثل همین داعشی‌ها!«
روی  گذاشتمش  امــا  بــود؛  دستم  شربت  لیوان 
مــی‌روم،  دارم  شــربــت‌نــخــورده  دیــد  کــه  پسر  میز. 
به‌یاد  شــربــت،  بفرمایید  »خـــانـــوم،  زد:  صــدایــم 

حسین، حسینِ زینب.«
راهم را کشیدم و رفتم. درِ خانه را باز کردم. علی 
دانشگاه.  از  من  رسیدن  از  قبل  بود،  برگشته  زود 
ــا تـــوی حــال  کــتــری ت صـــدای قــل‌قــل آب داخـــل 
کــردم: »آهــای صابخونه،  بلند  را  می‌آمد. صدایم 

کتری خودش رو کُشت! کجایی؟«
چادر و کیفم را همان کنار درِ آشپزخانه گذاشتم و 
خودم چای را دم کردم. آب کتری از بس جوشیده 
بود، تقریباً آبی داخلش نمانده بود. با ته‌مانده‌اش 
چای را دم کردم و دوباره داخل کتری آب ریختم. 
که دستش  را  لباس  بزرگ  تا پلاستیک  علی چند 
بود، داشت می‌آورد داخل آشپزخانه: »سلام بانو.«

بابت  نکنه  درد  دستت  خونه.  مرد  به  سلام   -
چایی.

گفت:  انداخت و  کتری  به  نیم‌نگاهی  خندید. 
کنیم  خودشیرینی  اومدیم  هروقت  ما  بابا!  »ای 
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ضایع  و  مــونــد  نصفه‌نیمه  ــارمــون  ک بــانــو،  ــرای  بـ
آورد  را  لباس  پلاستیک‌های  هــم  بعد  شــدیــم.« 
توی  لباس مشکی‌ من  گفتی  گه  »ا پرسید:  و  بالا 

کدومشونه؟«
مشکی‌  لباس  اخــوی.  پوچ‌اند  دوتــاشــون  هر   -

شما داخل کمد، روی رخت‌آویزه.
- اِ! پس چرا ندیدمش؟

که برگشت و  خواستم دنبالش بروم داخل اتاق 
گفت: »نه نه، خودم پیداش می‌کنم. لازم نیست 

شما بیای.«
- معلوم نیست توی اتاق چه خرابۀ شامی راه 

انداختی که نمی‌ذاری بیام.
علی  امــا  خــرابــه؛  گفتم  چــرا  نمی‌دانم  راســتــش 
خرابۀ  شــام...1  »خرابۀ  شد:  عوض  حال‌وهوایش 
کــه مــیــای بریم  شــــام... شـــــام...! راســتــی شــب 

روضه؟!«
- نه!

از اتاق بیرون آمد و گفت: »یعنی چی که نه؟!«

بــازمــانــدگــان  و  اهــل‌بــیــت  داد  ــور  ــتـ دسـ یـــزیـــد  ــت  ــ اس ــده  ــ آمـ روایــــــات  در   .1 
بَرْدٍ  هُمْ مِنْ حَرٍّ وَ لا  امام‌حسین؟ع؟ را در مکانی سکونت دهند که »لا یَکُنُّ
و  می‏کرد  حفظ  گرما  از  نه  را  )آن‌هــا  وُجُوهُهُمْ.«  رَتْ 

َ
تَقَشّ ی  حَتَّ بِهِ  فَاَقامُوا 

انداخت.(  آفتاب[ پوست  تابش  اثر  ]بر  آنکه صورت‌هایشان  تا  از سرما،  نه 
قتلی  علی  اللهوف  )سیدبن‌طاووس(،  )علی‌‌بن‌‌موسی‌‌بن‌‌جعفر‌‌بن‌‌طاووس 
امالی  ــدوق(،  ص )شیخ  قمی  محمدبن‌علی‌‌بن‌‌بابویه  ص۱۸۸؛   الطفوف، 

الصدوق، ص۱۶۷و۱۶۸(.
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- من نمیام. شما می‌خوای بری، برو.
از مــن توی  ــودت جلوتر  کــه هــر ســال خ - شما 

مسجد بودی؛ حالا چی شده که نمیای؟
- حوصله ندارم، همین.

به علی گفتم حوصله ندارم؛ اما واقعیت این بود 
امام‌حسین؟ع؟  روضــۀ  پای  بــروم  می‌ترسیدم  که 
بلرزد و راضــی شود به رفتن علی.  بنشینم و دلم 
می‌ترسیدم بگویند: »حسین ندای ‘هَلْ مِنْ ناصِرٍ 
نــکــرد!« من  یـــاری‌اش  کسی  یَــنْــصُــرُنــیٖ’ سر داد و 
هم دست علی‌ام را بگیرم و ببرم تحویل حسین 
یزید  مقابل  »باید  بگویند:  می‌ترسیدم  بدهمش. 
و  را بگیرم  بــاز من دســت علی‌ام  و  ایستاد«  زمــان 

سینه‌اش را سپر هجمۀ یزید زمان کنم.
گوشۀ دلش  امــا علی  نرفتیم؛  آن شــب، روضــه 
کرده بود. دمِ »یا حسین« و »یا  حسینیه‌ای به پا 
که  ــه‌اش  روض می‌کرد.  گریه  و  بــود  گرفته  زینب« 
تمام شد، چند جلد کتاب آورد گذاشت روی زمین، 

به‌همراه دفتر یادداشت و خودکار.
گفتم:  ریــخــتــم و  بـــرایـــش  لـــیـــوان چـــای  یـــک 

»بفرمایید، اینم چای بعد از روضه!«
کاغذ می‌نوشت. پرسیدم: »چی  چیزهایی روی 

می‌نویسی؟«
- شهادت در رکاب حسین و خاندانش، خرقه‌ایه 
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که  که تن هرکسی نمی‌کنند. حالا ماییم و قلمی 
شاید بتونه پا در رکاب بانو زینب باشه!

گفتم:  کردند.  با این حرفش قند توی دلم آب 
هَداءِ.«1

ُ
»مِدادُ الْعُلَماءِ اَفْضَلُ مِنْ دِماءِ الشّ

با تأسف قلمش را برداشت و گفت: »باید دید در 
هر زمان کدوم اولویت داره؛ وگرنه...!«

گرچه  خنده‌ام خشکید روی لبم؛ چون فهمیدم 
به زبان نمی‌آورَد، هنوز به رفتن فکر می‌کند.

امتناع  روضه‌رفتن  از  به‌بهانه‌ای  هرشب  من 
دنج  کنج  همان  می‌شد  مجبور  علی  و  مــی‌کــردم 
گاهی سراغ نوشته‌هایش  کند.  اتاقش را حسینیه 

می‌رفتم و می‌خواندمشان:
یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای حسین 

هیچ‌کس نبود.
کودک بود. روی زانوان پدر نشسته  زینب 
بود و علی قربان‌صدقه‌اش می‌رفت. زینب 
از  و  دوخـــت  ــدر  پ چشمان  بــه  را  نگاهش 
از  علی  پرسید.  فرزندانش  به  علی  علاقۀ 

1. این تعبیر برگرفته از این حدیث امام‌‌صادق؟ع؟ است: »اِذا کانَ یَوْمُ الْقِیامَةِ 
دِماءُ  فَتُوزَنُ  الْمَوازیٖنُ  وُضِعَتِ  وَ  واحِدٍ  صَعیٖدٍ  فیٖ  النّاسَ   

َ
جَلّ وَ  عَزَّ  الُله  جَمَعَ 

)زمانی  هَداءِ.« 
ُ

الشّ دِماءِ  عَلیٰ  الْعُلَماءِ  مِدادُ  فَیَرْجَحُ  الْعُلَماءِ  مِدادِ  مَعَ  هَداءِ 
ُ

الشّ
را در یک‌ مکان جمع می‌کند  که روز قیامت شود، خدای عزّ و جل مردم 
دانشمندان  قلم  با  شهیدان  خون  و  می‌‌شود  گذاشته  عدالت  ترازوهای  و 
دارد(  برتری  شهیدان  خ��ون  بر  عالمان  قلم  وزن  پس  می‌‌شود؛  سنجیده 

)محمدبن‌‌علی‌‌بن‌‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۱۶۸(.
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محبت و عشق جگرگوشه‌هایش گفت.
قصد  باز  شیرین‌زبان،  دخترک  آن  زینب، 
صورت  نزدیک  را  صورتش  دارد.  دلبری 
پدر می‌برد و پدر که همه گوش شده است، 
چشمانش را به لبان زینب‌‌جانش دوخته: 
»وقتی خداوند را در دل جای دهی، دیگر 
باقی  غیرخداست،  هرآنچه  بــرای  جایی 
خداست  آنِ  از  خالص  دوستیِ  نمی‌ماند. 
و محبت فرزندان چون تختی عاریتی در 

حرم خداوند و هدیه‌ای از جانب اوست.«1
خبر آورده‌اند زنی روز عاشورا دستش را رو 
لْ مِنّا  نا تَقَبَّ به آسمان بلند کرد و فرمود: »رَبَّ

هذَا الْقَلیٖلِ.«2
هَذا؟

قَلِیل؟
منظورش از »هذَا الْقَلیٖلِ«، حسین است؟

آن زن چه‌ کسی است؟ 
محبتِ  و  عشق  بــه  اســت  شهره  کسی‌که 
حسین  ــدای  صـ بــا  جــز  کسی‌که  حسین، 

و مستنبط  نوری(، مستدرک ‌الوسائل  نوری طبرسی )محدث  1 . نک: حسین 
المسائل‏، ج۱۵، ص۲۱۵؛ سیدمحمدکاظم قزوینی، زینب الکبری؟سها؟ من 

المهد الی اللحد، ص۳۲، پاورقی.
2 . گروهی از نویسندگان، تاریخ امام‌حسین؟ع؟؛ موسوعة الامام الحسین؟ع؟، 

ج۱۰، ص۱۲۳.
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آرام نمی‌یابد و جز با طواف قبلۀ حسین، 
نمازش را قامت نمی‌بندد.1

آن زن زینب است؟
را  حسین  توانست  خواهد  چگونه  زینب 
سرانجامش  که  کند  همراهی  سفری  در 
بود؟  خواهد  سنگ  و  نیزه  و  تیر  و  گــودال 
نه  و  گودال قتلگاه  برای زینب، نه  گرچه 
بریده‌شدن سر حسین، هیچ‌یک سرانجامِ 
و  زیبا  پــرده‌ای  از  بلکه جزئی  نبود؛  ماجرا 

زنده بود!
مــی‌تــوان  عشقی،  آن‌چــنــان  ــرای  بـ آری، 
فقط  بــرد؛  مسلخ  به  را  عشقی  این‌چنین 

لْ مِنّا هَذَا الْقَلیٖلِ... .« نا تَقَبَّ »رَبَّ

1 . نک: سیدنورالدین جزایری، خصائص الزینبیة، ص۲۴۰.



فصل سوم:

حوض صحن آزادی
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کلید توی در چرخید. علی در را باز کرد و مرا مشغول 
خواندن یادداشت‌هایش دید: »عه! چه‌کار داری 
می‌کنی؟ نمی‌گی شاید شوهرت لای این برگه‌ها، 
کرده  قایم  چیزی  عاشقانه‌ای،  خصوصیِ  نامۀ 

باشه؟!«
- تا دلت بخواد عاشقانه پیدا کردم.

زینب  و  حسین  از  حرفی  که  مجلسی  هیچ  به 
اما خودم  بلرزد؛  مبادا دلم  که  زده شود، نمی‌روم 
به‌سمت یادداشت‌های علی رفته‌ام! برای خودم 

هم عجیب بود.
روی سربرگ برگه‌ای که دستم بود، نوشته بود: 

»ز ی ن ب«
علی زیرچشمی نگاهی به برگه انداخت و گفت: 
»درخت نیکومنظرِ خوش‌بو1. معنی اسم زینب رو 
دارم می‌گم! بعضی‌ها هم گفتند زینب یعنی زینت 
که اتفاقی  گذاشتم سر جایش، انگار  پدر.«2 برگه را 
دیده‌ام یادداشت‌هایش را؛ اما علی همان برگه را 
برداشت، چیزی نوشت و داد دستم. نوشته بود: 

»دوستت دارم فاطمۀ عزیزم... خیلی.«
را  هیئت‌نرفتن‌هایم  علت  علی  می‌کردم  حس 

بُ الرّائِحَةِ« )محمدبن‌مکرم‌‌بن‌‌احمد انصاری  یْنَبُ شَجَرُ حَسَنُ المَنْظَرِ طَیِّ 1. »اَلزَّ
مصری )ابن‌منظور(، لسان‌ العرب، ج۱، ص۴۵۳(.‏

جــواد  ص۱۰۶؛  ج۱،  المحیط،  الــقــامــوس  فــیــروزآبــادی،  محمدبن‌یعقوب   .2
محدثی، فرهنگ عاشورا، ص۲۱۶.
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فهمیده بود و البته من هم فهمیده بودم بعضی 
کارها و تلفن‌هایش بوی رفتن می‌دهد.

گرچه با من حرفی از رفتن نمی‌زد، قصد داشت 
برود. همان شب هم باز تلفن علی زنگ زد. کسی 
از  »ممنونم  گفت:  فقط  علی  گفت.  او  به  چیزی 
گوشۀ لبش، بند دلم را  پیگیری‌تون«؛ اما لبخند 
پاره کرد. گفتم: »چیزی شده؟« علی گفت: »خیره 

ان‌شاءالله.«
شب از نگرانی خوابم نمی‌برد. منتظر بودم صبح 

کار و من بروم حرم. شود، علی برود سر 
کرد  کنگر خورد و لنگرِ انداخته‌اش را جمع  شب 
راهــیِ حرم شدم. شلوغ  و رفت. صبح چهارشنبه 
بیرون  کــه  بــازرســی  از در  اولِ‌کــــاری،  ــود. همان  ب
آمدم، سلامم را دادم و درددل‌کردنم شروع شد و 
کنار  گونه‌ام سُر می‌خورد.  که روی  اشک‌هایی بود 
حوض صحن آزادی رسیدم. آبی به صورتم زدم. 
علاوه‌بر صورتم، جلوی روسری و مقداری از چادرم 
کردم.  گوشۀ دنجی پیدا  خیسِ خیس شده بود. 
فروخورده‌ام  بغض  دوختم.  گنبد  به  را  چشمانم 
گریه می‌کردم. شانه‌هایم می‌لرزید  ترکید. بلندبلند 
و دست‌هایم روی دیوار سنگی کنارم سُر می‌خورد.
نشسته  کنارم  امــام‌رضــا؟ع؟  می‌کردم  احساس 
گوش می‌دهد. شنیدم انگار  است و به حرف‌هایم 
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کسی می‌گوید: »بگو دخترم! گوش می‌کنم.« و من 
گریه کردم و گفتم: از عشقم به علی، از اینکه بدون 
برایش  دلم  نرفته،  هنوز  اینکه  از  می‌میرم،  علی 

تنگ شده.
ــا تــمــام فــکــرش  ــ کــنــار مــنــه؛ ام گــفــتــم: »عــلــی 

اونجاست. داره می‌ره. نذار بره آقا جان!«
انگار خودم به خودم گفتم: 

حرفی نیست. رفتن و نموندن و جنگیدن 
که زوری نیست، افتخاریه،  و دفاع از حرم 
مثل خادم‌های افتخاری حرم آقا. دوروبرت 

رو نگاه کن!
حرم هرجا که باشد، خادم‌های افتخاری‌اش 
هم پیدا می‌شوند. افتخاری، نه زوری. چه 
مشهد باشد، چه قم، چه عراق، چه سوریه، 
که  چه حتی فلسطین و یمن. اصــاً هرجا 

مظلومی باشد، همان جا حرم است. 
نیرو  گفتم: »خب خودشون  و دوبــاره  کــردم  گریه 
دارند، مردم دارند، می‌تونند از هرکی لازمه، دفاع 

کنند. چرا علیِ من؟« و باز خودم گفتم:
نیست.  کفایت  بــه‌قــدر  نــیــروهــاشــون  ــد  لاب
مردمشونم که خودشون مظلومند و دربند. 
کوتاهه. حتماً دفاع می‌کنند؛ اما  دستشون 
کفایت نمی‌کنه. تا بوده، همین بوده. روش 
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بچه‌شیعۀ علی و حسین دفاع از مظلومه. 
مگه  کربلاست.  حسرت‌به‌دل  هنوز  شیعه 
 یَـــوْمٍ 

ُ
ــلّ ــ ــای نــوحــه‌خــونــیِ »کُ کــم پ خـــودت 

 اَرْضٍ کَرْبَلاءُ«1 گریه کردی؟!
ُ

عاشُوراءُ وَ کُلّ
که  پا شدم  برنمی‌آمدم.  از پس خودم  خودم هم 
که  بروم به ضریح بچسبم و باز با آقا حرف بزنم 

خودم دوباره به خودم گفتم:
گه پشت مظلوم درنیاد،  کن! مظلوم ا صبر 
ظالم جری‌تر می‌شه و پاش رو دراز‌تر می‌کنه. 
دیروز فلسطین، امروز عراق و سوریه، فردا 
گه از همون اول،  کجا! اصلًا ا خدا می‌دونه 
و  نمی‌شد  خالی  علی‌بن‌ابی‌طالب  پشت 
مردم پشت به پشتش می‌ایستادند، زهرای 
علی پشت درِ خونه شهید نمی‌شد... . ولیّ 

خدا، علی و حسن و حسین... .
ولــی‌الله،  بــرای حسین،  بلند شد.  گریه‌ام  صــدای 
کنم تا علی  گریه می‌کردم. آمده بودم آقا را واسطه 
کرد  منصرف شود و نرود، انگار آقا خودم را واسطه 
که راضی شوم علی برود! خواستم بروم، سلامم را 

ــی در  ول امـــام‌صـــادق؟ع؟ نسبت داده‌انــــد؛  بــه  را  مــعــروف  تعبیر  ایــن  بــرخــی   .1
این  کند  اثــبــات  کــه  نـــدارد  وجــود  مستندی  مــدرک  شیعه،  روایـــی  متون 
از  برگرفته  مطلب  این  ظاهراً  البته  است.  معصومان؟سهم؟  از  حدیثی  تعبیر، 
وَ عاشُوراءُ« است  کَرْبَلاءُ  فیٖهِمُ  لِکَرْبیٖ  اَرْضٍ   

ُ
کُلّ وَ  یَوْمٍ   

ُ
مضمون شعر »کُلّ

رثای  در  را  آن  هجری،  هفتم  قــرن  شاعر  بوصیری،  محمدبن‌‌سعید  که 
امام‌حسین؟ع؟ و یارانش سروده است.
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گفتم:  هم دادم؛ اما چند قدم به عقب برگشتم و 
اما  نمی‌شم؛  علی  رفتن  مانع  قبول!  باشه،  »آقــا، 
رو به  یا اسیر نشه... شما  شرط دارم: علی شهید 

جان ج... .«
اما  بدهم؛  قسمش  جــوادش  جان  به  خواستم 
شده  خم  ــود.  ب سینه‌ام  روی  دستم  نیامد.  دلــم 
گریه می‌کردم، دلم نمی‌خواست قد راست  بودم، 
علی  اینکه  از  مطمئن  و  آرام  بــودم،  آرام  اما  کنم؛ 

گر برود. شهید نمی‌شود؛ حتی ا
صــدای  مــانــدم.  عــلــی  منتظر  خــانــه.  برگشتم 
که شنیدم، سریع بلند شدم و در را  دسته‌کلیدش را 

باز کردم: »سلام بر علی‌بن‌حاج‌عباس!«
- السلام علیک یا همسر! خسته نباشی.

دگرگونی  ایــن  از  را  تعجبش  می‌کرد  سعی  علی 
اما  کند؛  پنهان  خانه  و  من  حــال‌وهــوای  عجیب 
که چقدر  خوش‌حالی‌اش را نه! می‌خواست ببینم 
من  که  البته  و  می‌شود  خوش‌حال  خنده‌هایم  با 

خودم می‌دانستم.
نقره‌ای  قندان  یک  و  دونفره  چای  یک سینی 
ــه ســوغــات  ک ــروزه‌ای  ــیـ ــا نــگــیــن‌هــای فـ قشنگ ب
آماده  را  بود  آورده  برایم  مادر علی  و  بود  اصفهان 
رفع خستگی‌های علی. چند  بــرای  ببرم  تا  کــردم 
روزی بود سستی و بی‌حالی مهمان وجودم بود. 
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گرفتم و آهسته برای علی‌جانم  سینی را محکم‌تر 
چای بردم. خواستم بنشینم که سرگیجه تعادلم را 
کرد تا  کمکم  گرفت و  به‌هم ریخت. علی سینی را 
بنشینم. مقداری از چای داخل سینی ریخته بود 

و قندان هم چپه شده بود:
- وای ببخشید! بده ببرم عوضش کنم.

ــفــــت: »بـــــــرو بــــابــــا! ایـــن  ــ گ ــد و  ــدیـ ــنـ ــلـــی خـ عـ
سوسول‌بازی‌ها چیه؟«

که با قندها مخلوط شده  چای داخل سینی را 
بود، دوباره برگرداند داخل استکان و خورد، هردو 

چای را!
- به‌به چه چای ‌شیرینی شد، جات خالی!

بــیــدار شــدم،  کــه  ــواب  از خــ صــبــح هــمــان روز 
احساس کردم خانه مثل روزهای معمولی نیست. 
احساس می‌کردم نسیم خنکی در خانه می‌وزد و 
را  جمعه  صبح‌های  حال‌وهوای  امــروز  اصلًا  انگار 
کار نمی‌رفت، صدایی  که علی سر  دارد. روزهایی 
می‌آمد. بلند شدم ببینم چه خبر است. بله! علی 
یادداشت‌ها  روی  حال،  وسط  بود.  نرفته  کار  سر 
و برگه‌هایش خم شده بود و تندتند آن‌ها را جمع 

می‌کرد.
کار؟! - سلام. نرفتی سر 

گرچه منزل حقیر است و  - سلام بر ملکۀ منزل، 
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دون شأن بانو.
- اتفاقی افتاده موندی خونه؟

- نه بابا! اول باهم صبحونه بخوریم، بعد باید 
بریم دکتر. صبح زود رفتم نوبت گرفتم.

ــرای چــی؟ مــن حــالــم خــوبــه، نگران  - دکــتــر بـ
نباش.

علی  برگشتم،  و  شستم  را  صــورتــم  و  دســت  تــا 
بــود. من  کــرده  آمــاده  را  انداخته و چــای  را  سفره 
هم به‌دستور علی، یک دل سیر صبحانه خوردم. 
گرچه احساس می‌کردم حالم خوب نیست و نباید 

پرخوری کنم، کنار علی همه‌چیز فرق می‌کرد.
ــرار مــی‌کــرد  ــ ــ ــدام اصـ ــ ــ ــر هـــم م ــتـ در مــطــب دکـ
کار  هم  آخر  شــود.  انجام  اورژانسی  آزمایش‌هایم 
خودش را کرد. هرچقدر گفتم: »علی! برای بعضی 
آزمایش‌ها باید ناشتا باشی. من اون‌همه صبحونه 

خوردم«، گوشش بدهکار نبود.
چند ساعتی معطل شدیم تا جواب آزمایش آماده 
بود،  آزمایش‌ها  تحویل  مسئول  که  خانمی  شد. 
آزمایش‌ها  بعضی  می‌کنم  توصیه  »بهتون  گفت: 
کنید؛ چون به‌نظر ناشتا نبودید.« به علی  رو تکرار 
که!« رو به علی  گفتم  گفتم: »بفرما،  کردم و  نگاه 
کرد و حرفش را ادامه داد: »گرچه فکر می‌کنم دلیل 
نه چیز  باشه،  ــارداری  ب بد خانوم شما،  این حال 
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دیگه‌ای.«
گره خورد. اصلًا انتظارش  نگاه من و علی به‌هم 
ــرقِ  ــــود. از ب ــا عــلــی خـــوش‌حـــال ب را نــداشــتــم؛ امـ
چشم‌هایش معلوم بود. توی راهِ برگشت، هر مغازۀ 
که می‌دید، می‌گفت: »چیزی میل  کی‌جاتی  خورا

داری برات بخرم؟«
بخوام،  چیزی  گــه  ا علی‌جان!  شو  بی‌خیال   -
و  شکمو  موقعیتی،  هیچ  در  من  درضمن  می‌گم. 

پرخور نمی‌شم.
- آره، از صبحونه‌خوردن صبحت معلوم شد.

آقا  به  زیرگذر حرم رد شدیم.  از  راه برگشت،  در 
حتی  هستم،  قولم  سر  »من  گفتم:  و  دادم  سلام 
هم  شما  می‌دونم  کوچولو.  مهمون  این  وجود  با 
زیرِلب  هم  علی  هستید.«  قــول‌وقــرارتــون  پایبند 
چیزهایی می‌گفت. پرسیدم: »چی داری می‌گی به 

امام‌رضا؟ع؟؟!«
کنند، هر دعایی  - خواستم برای بچه‌مون دعا 
دعای  مثل  مثلًا  می‌دونند؛  مصلحت  خودشون 
همین  اتفاقاً  عبدالله‌بن‌جعفر.  برای  پیامبر؟صل؟ 
ــارۀ همسر حــضــرت زینب؟عها؟  ــ درب امـــروز داشــتــم 
مــی‌نــوشــتــم. تــوی خــونــه روی یــادداشــت‌هــامــه. 

دوست داشتی، بخون.
و من خواندم:
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که مادرش او را در حبشه  عبدالله، پسری 
جعفر‌بن‌ابی‌طالب،  پــدرش،  آورد،  به‌دنیا 
سرپرست مسلمانان مهاجری بود که از مکه 
فاصلۀ  با  بودند.  کــرده  هجرت  حبشه  به 
چند روز از تولد عبدالله پسر جعفر، نجاشی 
که  شد  پسری  صاحب  نیز  حبشه  پادشاه 
به‌برکت نام عبدالله، او نیز پسرش را عبدالله 

نامید.1
که پیامبر؟صل؟  و چند سال بعد، هنگامی 
مادر  به  را  جعفربن‌ابی‌طالب  شهادت  خبر 
عبدالله داد، دست مبارکش را بر سر عبدالله 
به‌سوی  جعفر  »خــداونــدا!  فرمود:  و  کشید 
نیکوترین پاداش‌ها در جوارت آمده است. 
را  جانشینی  نیکوترین  او،  نسل  در  نیز  تو 
از بندگانت قرار داده‌ای،  که در نسل یکی 

جانشین او قرار ده.«2
عبدالله نه‌تنها خود مردی شجاع و دلاور و 
باایمان بود، بلکه خداوند افتخار همسریِ 
زینب کبری؟سها؟ دختر امیرالمؤمنین و یکی 

تذکرة  )ســبــط‌بــن‌جــوزی(،  بــغــدادی  ترکی  یوسف‌‌بن‌‌قزاوغلی‌‌بن‌‌عبدالله   .1
امام‌‌حسین؟ع؟؛  تاریخ  نویسندگان،  گــروه  ۱۷۳؛  و  ص۱۷۲  الــخــواص، 

موسوعة الامام الحسین؟ع؟، ج۹، ص۸۸۸.
مستنبط  و  الــوســائــل  مــســتــدرک  ــوری(،  ــ ن )مــحــدث  طبرسی  نـــوری  حسین   .2
ص۹۲؛  ج۷۹،  ــوار،  الان بحار  مجلسی،  محمدباقر  ص۳۵۸؛  ج۲،  المسائل، 
محمد‌بن‌‌سعدبن‌‌منیع کاتب واقدی )ابن‌سعد(، طبقات الکبری، ج۲، ص۸.
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کرده بود.1  از زنان برتر عالم را نیز نصیب او 
ــام معصوم؟ع؟  ام کــه  کسی شــد  او همسر 
مَةٍ«  مَةٍ فَهِمَةٌ غَیْرُ مُفَهَّ

َ
وی را »عالِمَةٌ غَیْرُ مُعَلّ

که مفسّر قرآن  خوانده بود،2 همسر بانویی 
بود.3

داشت  رفتم.  جلوتر  شــد.  شــروع  علی  تلفن‌های 
فقط  نشده.  عــوض  من  بــرای  »چیزی  می‌گفت: 
وضعیت  ایــن  تــوی  کــه  نگرانم  خانمم  به‌خاطر 

تنهاش بذارم.«
داخل رفتم و کنارش ایستادم. علی صحبتش را 
گفتم: »نه  گفت: »چیزی لازم داری؟«  کرد و  قطع 

عزیزم! خواستم بگم نگران ما نباش.«
از اتاق بیرون رفتم. صدای علی نمی‌آمد. شاید 
باورش نمی‌شد من راضی شده باشم. به نبودن 
باید  می‌دانستم  فقط  بـــودم؛  نشده  راضـــی  علی 
که با دیدن اشک  برود و می‌رود. علی مردی نبود 
همسرش از عقیده‌اش برگردد. خودم درِ اتاقش را 
کرده  گوشۀ اتاق نشسته و زانوهایش را بغل  زدم. 

ص۶۳۶؛  ج۳،  الـــرســـول؟صل؟،  مــکــاتــب  مــیــانــجــی،  ــدی  ــم اح عــلــی  نـــک:   .1
سیدهاشم‌بن‌سلیمان بحرانی، حلیة الابرار فی احوال محمد و آله الاطهار؟عهم؟، 

ج۴، ص۱۳۴.
مجلسی،  محمدباقر  ص۳۰۵؛  ج۲،  الاحــتــجــاج،  طبرسی،  احمدبن‌علی   .2 

بحار الانوار، ج۴۵، ص۱۶۴.
3. نک: مهدی تاج‌الدین، المجالس الزینبیة؟سها؟، ص۸۹ و ۹۰؛ محمدحسین 

حسینی جلالی، مزارات اهل بیت و تاریخها، ص۲۶۷.
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گه  ا نگفتی  »مگه  گفتم:  نمی‌کرد.  نگاهم  بــود. 
راضی به رفتنت نشم، خودم باید جواب حضرت 
زینب رو بدم؟ من حتی جواب خودمم نمی‌تونم 

بدم، چه برسه به حضرت زینب؟عها؟!«
کردم خودم را قوی و محکم نشان دهم؛  سعی 

اما خدا می‌داند چقدر برایم سخت بود.
کارهایش روبه‌راه شد.  چند ماهی طول کشید تا 
کار هر شب من این بود: بالای  در این چند ماه، 
سر علی می‌نشستم. او خوابیده بود و من نگاهش 
اما  می‌کردم. می‌خواستم یک دل سیر ببینمش؛ 
مگر می‌شود آدم از دیدن عزیزترینش سیر شود؟! 
ــرای خـــودم روضـــۀ حــضــرت زینب؟عها؟  هــرشــب بـ

می‌گذاشتم و گریه می‌کردم؛ بلکه آرام شود دلم!
روضۀ زینب چقدر عجیب است! اصلًا حضرت 
عظیمی  بــانــوی  چــه  ــت!  اس عجیب  چقدر  زینب 

است زینب؟سها؟!
العالمین  نساء  ســیّــدةُ  تربیت‌شدۀ  که  دختری 
قد  در دســت حسن و حسین؟سهما؟  و دســت  باشد 
کشیده باشد، مگر می‌شود بزرگ و باشکوه نباشد! 
را  ظلم  بــا  مــبــارزه  او  نشد.  زینب  یک‌شبه  زینب 
او در دامــان  بـــود.  کـــرده  کــودکــی مشق  از هــمــان 
پدربزرگی کودکی‌اش را گذراند که حاضر نشد ایمان 
و محبت انسان‌های فقیر را با حمایت انسان‌های 
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ثروتمند و بانفوذ معامله کند.1 
او دختر مادری است که برای بازپس‌گرفتن حق 
درِ خانۀ  بر  غصب‌شدۀ علی؟ع؟، چهل شبانه‌روز 
مهاجر و انصار رفت تا عهد و پیمانشان با رسول 
بــیــاورد.2 او  یــادشــان  خــدا؟صل؟ و علی؟ع؟ را به 
تمام تلاش مادرش حضرت زهرا؟سها؟ برای نجات 
مردم و برای بیعت‌نگرفتن غاصبان خلافت از ولیّ 
زمانش را ‌دیده و یاد ‌گرفته بود. او ۲۵ سال سکوت 
پدرش علی؟ع؟ را برای حفظ جامعۀ اسلامی ‌دیده 
و یاد ‌گرفته بود.3 او آموخته بود کجا ببخشد، کجا 
کجا بایستد و فریاد بزند.  کند و  گریه  برخیزد، کجا 
گذر زمان و در دل مقدرات، بزرگ و  زینب؟عها؟ در 

بزرگ‌تر شده بود.

تا ۵۱۳،  المیزان، ج۱۳، ص۵۰۹  تفسیر  1. نک: سیدمحمدحسین طباطبایی، 
ذیل تفسیر آیۀ ۲۸ سورۀ کهف.

2. نک: محمدبن‌‌محمدبن‌‌نعمان عکبری بغدادی )شیخ مفید(، الاختصاص، 
ص۱۸۴.

ج۱،  الــشــرایــع،  علل  ــدوق(،  صـ )شیخ  قمی  محمدبن‌‌علی‌‌بن‌‌بابویه  نــک:   .3
ص۱۴۹ و ۱۵۰.





فصل چهارم:

آرام جانم می‌رود
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زنگ خانه را زدند. اول احساس کردم توی خوابم 
فهمیدم  لحظه  چند  از  بعد  امــا  مــی‌زنــد؛  در  کسی 
بیدارم و صدای زنگ واقعی است. چشم‌هایم را 
کردم، علی را ندیدم.  که نگاه  کردم. دوروبَرم را  باز 
گفته بودم  بــود.  بــود و علی رفته  بــاز صبح شــده 
صبح‌ها قبلِ رفتنش بیدارم کند تا صبحانه را باهم 
کنم.«  بخوریم؛ اما می‌گفت: »دلم نمیا‌د بیدارت 

آیفون را برداشتم: »کیه؟«
- باز کن مادر جان.

- بفرمایید بالا مامان‌جان!
مادر علی بود. مامان صدایش می‌کنم. تا از پله‌ها 
بالا می‌آمد، آبی به دست و صورتم زدم، موهای 
کــردم. مامان  بــاز  را  و در  کــردم  را مرتب  پریشانم 
احوالپرسی‌های  و  ســام  ــود.  ب ایستاده  در  پشت 
معمولمان را کردیم. همان‌طور که بغلم کرده بود، 

گفت: »هر سه نفرتون خوبید؟«
- بله مامان، خدا رو شکر همه‌مون خوبیم.

همراه  خاصی  آشفتگیِ  و  اضطراب  با  رفتارش 
گوشۀ اتاق نشست. به  بود. همان‌طور چادربه‌سر 
درودیوار اتاق نگاه می‌کرد. زیر کتری را روشن کردم 
و کمی آب داخلش ریختم تا زود جوش بیاید. مادر 
صدایم زد و گفت: »بیا مادر، بشین! اومدم باهات 

حرف بزنم؛ بلکه دلم قرار بگیره.«
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حرف  دربارۀ چه‌چیزی می‌خواهد  حدس می‌زدم 
بزند. آمدم و نشستم روبه‌رویش. دوستش داشتم؛ 
جای  سر  هم  و  خــودم  نداشتۀ  ــادرِ  م به‌جای  هم 

خودش، مادر علی‌ام، مامان‌صدیقه.
من  از  مــدام  وقتیه  چند  علی  فاطمه‌جان،   -

می‌خواد راضی بشم بره سوریه.
را هم  مــی‌لــرزیــد. جلوی بغضش  مــادر  صــدای 
می‌گرفت؛ اما حــال‌وروز دلش از هوای چشمانش 

مشخص بود!
- مادرجان، من همه‌ش تو رو بهونه می‌کردم و 
می‌گفتم فاطمه جوونه، آرزو داره. این چندماهه 
که اضطرابم بیشتر شده و دیگه فقط نگران  هم 
که پدر می‌خواد،  تو نیستم. یک بچه هم تو راهه 
سایۀ سر می‌خواد. خدا شاهده فاطمه‌جان! حتی 
یک بارم، چه جلوی روی علی، چه توی فکرم، از 

خودم و تنهایی و پیری حرفی نزدم.
گــوشــۀ چــادرش  اشــک مــامــان مــی‌ریــخــت و بــا 
گــرچــه یــک‌جــایــی، دیــگــر از پس  کــش مــی‌کــرد؛  پــا
و  می‌کردم  گوش  فقط  من  برنیامد.  اشک‌هایش 

هیچ حرفی نمی‌زدم.
- مادر! خودت می‌دونی دل‌کندن از بچه چقدر 
»فاطمه  گفت:  خونه  اومــد  دیشب  ولــی  سخته؛ 
راضی شده برم سوریه. تو هم راضی باش و بذار 
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راضــی‌ای  تو  فاطمه‌جان،  ــرم!«  ب راحــت  خیال  با 
شوهرت بره؟!

درحالی‌که چشم‌هایم را به فرش دوخته بودم، 
فقط سرم را به‌نشانۀ تأیید تکان دادم. مادر بلند 
کرد. من هم  گریه  کرد و  شد و به‌طرفم آمد. بغلم 

گریه کردم؛ اما نه یک دل سیر!
مادر از حرف‌های علی گفت:

گفت: »مادر، مگه هر روز  دیشب علی بهم 
توی دعای عهدت، از خدا نمی‌خوای یاور 
امام‌زمانت بشی؟ مگه توی زیارت عاشورا، 
‘سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ‏’1 
نمی‌شی  راضـــی  ــالا  ح چــطــور  نمی‌خونی؟ 

پسرت بره با دشمن‌ حسین بجنگه؟!«
گرفتم،  مادر، یک عمر چلۀ زیارت عاشورا 
رضای  به  ــی‌ام  راضـ کنم.  عمل  باید  حــالا 

خدا.
لازم  گر  ا من،  دوست‌داشتنی  و  سخت‌کوش  علیِ 
بود تمام دنیا را راضی کند، این کار را انجام می‌داد. 

گر هم راضی نمی‌شدند، بازهم می‌رفت. گرچه ا
که  کــوچــولــوی بــابــا  ــاه دیــگــر تـــا تــولــد  ــ پــنــج م
که  بــود  مانده  پسر،  یا  اســت  دختر  نمی‌دانستیم 

المزار  )ابــن‌مــشــهــدی‏(،  حــائــری  مشهدی  محمدبن‌‌جعفربن‌‌علی   . 1
الکبیر، ص۴۸۱؛ عباس قمی، مفاتیح ‌الجنان، زیارت عاشورا
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که از ترسش  کرد و رسید آن روزی  علی عزم سفر 
شب‌ها بی‌خواب شده بودم. علی صبح زود بیدارم 
کرد مثلًا؛ درحالی‌که هردویمان می‌دانستیم تمام 
گفت:  کرد و  شب بیدار بوده‌ایم. علی مثلًا بیدارم 
خداحافظی.  واســۀ  مامان  خونۀ  بــرم  »مــی‌خــوام 

میای شما؟«
در  زنگ  صــدای  که  بدهم  را  جوابش  خواستم 
مجالم نداد. علی آیفون را برداشت و جواب داد: 

»بفرمایید مامان‌جان.«
پــدر و مــادر علی بــودنــد. خــودشــان آمــده بودند 

خداحافظی.
- پا شو! پا شو بانو یک آبی به دست و صورتت 
ــرده و مــوهــای  بــــزن. بـــا ایـــن چــشــم‌هــای پـــف‌کـ
برق‌گرفته، شبیه همزاد جودی ابوت شدی. یکهو 
گرفته!  که تو رو واسم  دیدی مامانم پشیمون شد 

دیگه خود دانی.
به‌قول  و  هیئتی  مردی  حاج‌عباس،  علی،  پدر 
دل‌واپسی  و  دل‌تنگی  از  رنگی  بــود.  مشتی  علی 
حال‌وهوای  نمی‌شد.  دیده  حاج‌عباس  چهرۀ  در 
که آمده بود خانۀ  مامان‌صدیقه هم با دفعۀ قبل 
گرچه  گریه هم نمی‌کرد؛  کرده بود.  ما، خیلی فرق 
و  عباس  حاج‌  دست  علی  بــود.  تلخ  خنده‌هایش 
مامان‌صدیقه‌اش را بوسید. مامان‌صدیقه علی را 
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کرد به بال‌بال‌زدن  کرد و علی شروع  محکم بغل 
بِــدیــد!«  نجاتم  شـــدم،  خفه  »آی  ــادزدن:  ــریـ فـ و 
با  و  گرفت  محکم  را  علی  دستان  مامان‌صدیقه 
بغلت  می‌خوام  وایستا،  آدم  »مثل  گفت:  جدّیت 

کنم، فهمیدی؟!«
و  گرفت  آرام  مامان‌صدیقه‌اش  آغوش  در  علی 
علی  بوی  می‌خواست  کشید.  عمیقی  نفس  مادر 
را نفس بکشد. علی خم شد و پای حاج‌عباس و 
مامان‌صدیقه را بوسید. حاج‌عباس خیلی مردانه، 
دستش را روی شانۀ علی گذاشت و گفت: »پسرم، 
ــردی  ک بـــرو، حــضــرت عــبــاس یــــارت! روســفــیــدم 
گوش حاج‌عباس  باباجان!« علی حرف‌هایی دم 

زد که هیچ‌وقت نفهمیدم چه بود.
حاج‌عباس و مامان‌صدیقه رفتند دم در تا علی را 
از زیر قرآن رد کنند. من و علی خداحافظی کردیم. 
اشک‌هایم  نــشــد!  ــا  ام کــنــم؛  گــریــه  نمی‌خواستم 
بی‌اراده سرازیر می‌شد. علی هرشب قبل از اینکه 
بخوابد، برای به‌قول خودش کوچولوی بابا، سورۀ 
ج می‌خواند. موقع خداحافظی،  والعصر و دعای فر
ج را خواند و رفت.  یک بار دیگر والعصر و دعای فر
علی از زیر قرآن رد شد و رفت... و من دیدم که آرام 

جانم می‌رود... .
کار علی بود. برگۀ  کنار آیینه افتاد.  چشمم به 
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دوستت  عــزیــزم!  »همسر  برداشتم:  را  یــادداشــت 
و  گفتم  که بهت  از همۀ دفعه‌هایی  بیشتر  دارم، 
و  بگم  می‌خواستم  که  دفعه‌هایی  همۀ  از  بیشتر‌ 

نشد... .«
که  می‌شنیدم  را  مامان‌صدیقه  صـــدای  فقط 

می‌گفت: »جانم به‌فدای تو یا حسین ولیّ‌الله!«
ــی، بــــرای بــانــو  ــل ــر ع ــگ ــای دی ــت‌هـ ــادداشـ امـــا یـ
آمــاده  کــه  کــاروانــی  بـــود: بانو زینب و  زیــنــب؟سها؟ 
می‌شد برای رفتن، رفتن به کوفه همراه با کاروانی 
که همه داغ بر سینه داشتند و  کودکانی  از زنان و 

زخم بر تن.
سحرگاهِ رفتن است. زینب دنبال کسی می‌گردد 

بین کشته‌ها؟!
بیرون  خیمه  از  محمد،  و  عون  شهادت  از  بعد 
گاه  نــیــامــده بـــود. ســحــرگــاه رفــتــن اســت و زیــنــب 
کنون  گاهی به‌دنبال عباس و ا به‌دنبال حسین، 
به‌دنبال عون و محمدش می‌گردد. زینب خودش 
به  فرستادشان  و  کــرد  پسرانش  تن  بر  رزم  لباس 
مــیــدان. عــون و محمد را بــه مــیــدان فــرســتــاد و 
گوشش به رجزخوانی  خودش به خیمه بازگشت. 
آرام  زینب  بانو  و  رجــز می‌خواند  عــون  بــود.  عــون 

می‌گرفت که حسین هنوز تنها نشده.
تیز  را  گوشش  زینب  نیامد.  عون  صــدای  دیگر 
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کرد؛ اما...
اشک‌های زینب آرام بر گونه‌هایش لغزید.

کوچک  پسر  محمد،  صدای  شد.  بلند  صدایی 
قربان‌صدقۀ  زینب  و  می‌خواند  رجــز  ــود.  ب زینب 
پسرش می‌رفت. گویا زیرلب می‌گفت: »پسر شجاع 

من، عباس‌وار و مردانه بجنگ!«
اندکی بعد، دیگر صدای محمد هم نیامد. زینب 
که می‌فرمود:  گویا شنیدم  از خیمه بیرون نیامد؛ 

»پسرانم به‌فدای تو یا حسین ولیّ‌‌الله!«
یافته  را  پسرانش  زینب  و  است  رفتن  سحرگاه 
باز  لابــد  اســـت.  نشسته  پیکرشان  کــنــار  و  اســت 
تعریف  نبردشان  از  و  مـــی‌رود  قربان‌صدقه‌شان 
ــردنــد پــیــش حسین  ک ــه روســفــیــدش  ک مــی‌کــنــد1 

ولیّ‌الله.

اللحد،  الی  المهد  من  الکبری؟سها؟  زینب  قزوینی،  سیدمحمدکاظم  نک:   .1
آل  مناقب  مازندرانی،  سَرَوی  محمدبن‌‌علی‌‌بن‌‌شهرآشوب  ۱۳۶؛  تا  ص۱۳۴ 

ابی طالب، ج۴، ص۱۰۶.



فصل پنجم:

دختر نجابت و حیا
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سفر علی حدود ۴۵ روز طول کشید. خبر نداده بود 
می‌آید. غافل‌گیر شدم و با دیدنش از خوش‌حالی 

بال در‌آوردم!
علیِ من برگشته بود. روز‌های اول هیچ حرفی 
از جنگ و سوریه نمی‌زد. خیالم تا حدودی راحت 
اوقــات موقع خواب نفسم تنگ  گاهی  شده بود. 
مــی‌شــد. آن شــب هــم اذیـــت بـــودم و بلند شــدم. 
کناری نشسته است  گوشۀ اتاقِ  که  علی را دیدم 
قبلًا  گریه تکان می‌خورد.  از شدت  و شانه‌هایش 
گاهی نماز شب می‌خواند؛ اما بعد از برگشتن،  هم 
بــود.  استغاثه  و  گــریــه  از  پــر  شبش  نــمــاز  هــرشــب 
هُمَّ 

َ
کردم: »اَللّ گوشم را تیز  نزدیک در اتاق رفتم و 

ارْزُقْنا  هُمَّ 
َ
اَللّ سَبیٖلِکَ...  فیٖ  هادَةِ 

َ
الشّ تَوْفیٖقَ‏  ارْزُقْنا 

هادَةِ فٖی سَبیٖلِکَ...!«
َ

تَوْفیٖقَ‏ الشّ
کــه به  گــمــان مـــی‌کـــردم عــلــی مــــی‌رود ســوریــه 
کشته‌شدن  از  راه،  ایــن  در  و  کند  عمل  تکلیفش 
از  اما حالا می‌دیدم علی نه‌تنها  نــدارد؛  هم بیمی 
کشته‌شدن نمی‌ترسد، بلکه برای به‌دست‌آوردنش 

التماس می‌کند!
اما  بــزنــم؛  بــه‌هــم  را  نــداشــتــم خلوتش  دوســـت 
کنار  روبه‌رویش نشستم،  و  اتاق  توی  رفتم  زدم. 
حضورم  متوجه  اصـــاً  لحظاتی  تــا  ســجــاده‌اش. 
صورتش  تمام  کـــردم.  نگاهش  و  نشستم  نشد. 
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را روی هم  که دید، چشم‌هایش  خیس بود. مرا 
کرد. با  ک  فشار داد و با دستش اشک‌هایش را پا
نگاهی مهربان و این بار نگران گفت: »چیزی شده 

عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟«
که اصلًا دوستش  با دل‌سنگی و دل‌ســردی‌ای 

گفتم: نداشتم، به او زل زدم و 
آره، چیزی شده! شوهرم از من، از بچه‌ش، 
از زندگی‌ش دل کنده و بریده. کسی که زن 
داره، بچه داره، هیچ‌وقت نباید خودش از 
منه  حق  این  کنه...  مرگ  تقاضای  خدا 
حق  این  کنم...  زندگی  همسرم  کنار  که 
منه که دلهرۀ نبودنش رو همیشه با خودم 
که بابا  یدک نکشم... حق این بچه‌ست 
کنارش باشه و زیر سایۀ پدر، بزرگ شه... 

تو حق نداری از خدا بخوای بمیری!
علی فقط سکوت کرد و سکوت.

در طول این چند ماه، به‌اندازۀ تمام عمرم دلهره 
مخالفت  علی  رفتن  با  نمی‌توانستم  امــا  داشتم؛ 
می‌رفت،  آن  از  دفاع  برای  علی  آنچه  چون  کنم؛ 
دفاع از باورهای کودکی و بزرگ‌سالی‌ام بود، دفاع از 
هویتم بود، اصلًا دفاع از خودم بود؛ اما شهادت...!
یا  را می‌نوشت  علی عادت داشت حرف‌هایش 
که ممکن  صدایش را ضبط می‌کرد. حرف‌هایی را 
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چشم‌درچشم  باشد،  سخت  برایم  شنیدنش  بود 
نمی‌گفت. صبح همان روز هم صدایش را ضبط 

کرده بود و برایم فرستاد:
کنم شد  که رسم و راه دلم را عوض  باید 

شد؛ نشد، نگاه دلم را عوض کنم
یا باید آن حبیب بیاید شکار دل
گاه دلم را عوض کنم یا من چرا

با این سلیقه هیچ نصیبم نمی‌شود
باید بخواه‌نخواه دلم را عوض کنم1

همسر عزیزم، فاطمه‌جان!
دلــم درگیر  و  بــا خــودم  اولــش خیلی  منم 
نمی‌تونیم  ما  که  اینه  واقعیت  امــا  شــدم؛ 
مسابقۀ  تماشای  مثل  باشیم.  بی‌طرف 
گه اولش بی‌طرف  فوتبال می‌مونه: حتی ا
تیم  دو  از  یکی  پیروزی  از  بالاخره  باشی، 
سادگی،  همین  به  می‌شی!  خوش‌حال‌تر 
که باز  شــدی طــرف‌دار یک تیم  و چشم 
می‌کنند  تشکر  ازت  می‌بینی  مــی‌کــنــی، 
کمکشون  خیلی  حمایتت  اینکه  به‌خاطر 
کرده؛ درحالی‌که تو مات‌ومبهوتی و تعجب 

می‌کنی!

شهید  یک  همسر  دل‌تنگی‌های  »روایـــت  مشرق،  مقاومت  و  جهاد  گــروه   .1
انتشار:  تاریخ   ،)mshrgh.ir/563812( مشرق‌نیوز  سایت  حــرم«،  مدافع 

۱۱اردیبهشت۱۳۹۵؛ به‌نقل‌ از: همشهری محله.
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تو هم عزیزم، نمی‌تونم بی‌طرف باشم و 
می‌دونم نمی‌تونی بی‌طرف باشی.

آمَنّا  یَقُولُوا  اَنْ  یُتْرَکُوا  اَنْ  النّاسُ  ݢاَ حَسِبَ  ݢ ݢ ݢ
مِنْ  ذیٖنَ 

َ
الّ ا  فَتَنَّ لَقَدْ  وَ   * یُفْتَنُونَ  لا  هُمْ  وَ 

ذیٖنَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ 
َ
قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ الُله الّ

کــرده‌انــد  گــمــان  مـــردم  )آیـــا  الْکاذِبیٖنَ‏1 
که بگویند ایمان آوردیــم، به حال  همین 
نخواهند  آزمــایــش  و  می‌شوند  ــا  ره ــود  خ
که پیش از آنان بودند،  کسانی را  شد؟! ما 
راست  که  را  کسانی  خــداونــد  تا  آزمــودیــم 
می‌گویند،  دروغ  که  را  کسانی  و  می‌گویند 

مشخص سازد.(
باید  همه‌وهمه  تــو،  مــن،  فــاطــمــه‌جــان! 
گاهی  امتحان بشیم، هرکسی به‌نحوی: 
گرچه من  گاهی با دل‌کندن؛  با دل‌بستن، 
از تو و بچه‌م دل نکندم و دوستتون دارم، 

بیشتر از قبل.
نیست،  امتحان  شــهــادت  فاطمه‌جان! 
پاداش یک امتحان و آزمونه! برای من و 
و  مــادر، پدر  برای  تو،  برای  امتحان  البته 

حتی کوچولوی بابا.
نــداریــم،  امتحان  از  گــریــزی  راه  کــه  حــالا 

1. عنکبوت، ۲ و ۳.
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که پاداشش خود  باید سر آزمونی بشینیم 
خداست.

بالاخره  نشم،  هم  شهید  گه  ا عزیزترینم! 
سال  چهل  نه،  الان  شاید  حالا  می‌میرم؛ 
سال  صد  اصلًا  دیگه،  سال  پنجاه  دیگه، 

دیگه. 
گه  کــوچــولــوی بــابــا هــم نــبــاش. ا نــگــران 
گرم  که هیچ. ا کنارت بودم  موقع تولدش 
کنارت  که بازم  قسمتم شهادت شده بود 
هستم، زنده‌تر از قبل و ان‌شاءالله باآبرو‌تر 
که  محدودیت‌هایی  بــدون  شاید  الان؛  از 
بودن،  تو  کنار  بــرای  دارم  جسمم  با  الان 
کوچولوی بابا بودن و حتی  واسۀ سایۀ سر 
واسۀ کمک به همۀ آدم‌های مظلوم دنیا.

قُتِلُوا فیٖ‏ سَبیٖلِ الِله  ذیٖنَ 
َ
الّ تَحْسَبَنَّ  وَ لا 

هِمْ یُرْزَقُونَ‏1 )هرگز  اَمْواتاً بَلْ اَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّ
شده‌اند،  کشته  خــدا  راه  در  که  را  کسانی 
نزد  و  زنــده‌انــد  آن‌هــا  بلکه  مپندار؛  مــرده 

پروردگارشان روزی داده می‌شوند.(
فــردا  نکنیم،  کـــاری  ــروز  امـ ــه  گ ا همسرم! 

شرمندگی‌مون هیچ فایده‌ای نداره.
کردم و ببخشید  ببخشید، خیلی پرحرفی 

1. آل‌عمران، ۱۶۹.
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برای همۀ کم‌وکاستی‌ها!
کاری نکنیم، فردا شرمندگی‌مون هیچ  گه امروز  »ا
فایده‌ای نداره!« با این جمله، دوباره دلم هوای 

زینب؟سها؟ کرد:
مـــیـــان  بــــــــود.  حــــرکــــت  در  کـــــــاروانـــــــی 
پیدا  را  راهــش  شهر  کوچه‌پس‌کوچه‌های 

می‌کرد. چه کوچه‌های آشنایی بود آنجا.
می‌شود.  نزدیک  شهر  میدان  به  کـــاروان 
ماه  و  می‌درخشید  نیزه  بــالای  بر  خورشید 
همچنان پشت خورشید می‌رفت. ستاره‌ها 
گریه بلند  کم‌کم هویدا می‌شدند و صدای 

می‌شد.
دیدن  تــاب  نه  نداشت،  تــاب  دیگر  زینب 
و  عــون  و  کبر  علیِ‌ا و  عباس  و  حسین  سر 
محمدش را و نه تاب شنیدن صدای گریۀ 

مردم کوفه را.
خروشید و فریاد زد!

شهر  مــیــدان  وســط  حیا  و  نجابت  دخــتــر 
بود  کــرده  اراده  گویی  که  زد  فریاد  چنان 
شوم  سرزمین  ایــن  مـــردم  و  زمــیــن‌وزمــان 
تاریخ‌اند، برای  ابدی  که مایۀ خجالت  را 
کت  )سا »اُسْــکُــتُــوا!«  کند:  کت  سا همیشه 

شوید!(
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گرسنگی  و  تشنگی  بــرای  نه  زینب  فریاد 
نه  و  راه  سختی  ــرای  بـ نــه  ــود،  بـ بچه‌ها 
کشته‌شدن برادرانش، حسین  حتی برای 
سر  بر  سختی‌کشیدن،  بــرای  او  عباس:  و 
که از نسل شعب  کسی منّت نمی‌گذارد؛ چرا
ابی‌طالب است. او دختر پدر و مادری است 
نازل  شأنشان  در   ٰاَتی هَلْ  ســورۀ  که 
بــرادران  کشته‌شدن  او برای  شده اســت.1 
کــه این  و پــســرانــش فــریــاد نــمــی‌زنــد؛ چــرا
الْعَسَلِ«2  مِنَ  »اَحْلیٰ  را  شهادت  خاندان، 

می‌دانند.
او بر سر این مــردم، از طرف تمام تاریخ و 
ولیّ  و  که حجت  فریاد می‌زند؛ چرا اعصار 

خدا را به مسلخ بردند.
زینب با تمام شوکت و صلابتِ به‌ارث‌برده 

کرار فریاد ‌زد: »اُسْکُتُوا!« از پدرش حیدر 
نفس‌ها در سینه حبس شد و زنگ شتران 
کرد...  از حرکت ‌ایستاد و زینب خدا را شکر 

کرد... . خدا را شکر 
ک  بر جدّش رسول خدا؟صل؟ و خاندان پا

الانوار، ج۳۵، ص۲۳۷؛ محمدبن‌حسن‌ حر  1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار 
عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۲۳، ص۳۰۴ 

و ۳۰۵.
2. نک: حسین‌‌بن‌‌حمدان ‏خصیبی، الهدایة الکبری‏، ص۲۰۴.
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خداوند  فرستاد.  درود  برگزیده‌اش؟عهم؟  و 
رسول  با  زهــرا؟عهم؟  اولاد  فــرزنــدیِ  نسبتِ 
کرده  آیۀ مباهله1 تصریح  در  را  خدا؟صل؟ 
مــردم  کــه  می‌دانست  خــوب  زینب  و  بــود 
کوفه این آیه را خوانده‌اند و چگونه خواهند 
که فرزند  توانست از این پس بخوانند؛ چرا

رسول خدا را کشته‌اند!
را  آن‌هـــا  زیــنــب  و  گریستند  کــوفــه  مـــردم 
»مــردم  خــوانــد:  خیانت‌پیشه  و  فریب‌کار 
که  کــوفــه! مَــثَــل شما مَــثَــل آن زنــی اســت 
از  پــس  و  می‌ریسید  را  خــود  رشتۀ  و  پشم 
اینکه محکم‌ و مقاوم می‌شد، دوباره آن را 
باز می‌کرد! شما نیز پیمانتان را با یکدیگر 

می‌شکنید... .«2 و 3
زیــنــب؟عها؟ فــرامــوش نــکــرده بــود چگونه 
ــدور حکم  ــ در جــنــگ صــفــیــن هــنــگــام ص
کوفیان به امیرالمؤمنین  توسط حکمین، 
بــی‌یــاور  را  او  و  کــردنــد  خیانت  عــلــی؟ع؟ 
شــهــادت  از  ــعــد  ب چــگــونــه  و  ــد4  ــن ــت ــذاش گ

1. نک: آل‌عمران، ۶۱.
2. نک: نحل، ۹۲.

کتاب  مفید(،  )شیخ  بــغــدادی  عکبری  محمدبن‌‌محمدبن‌‌نعمان  نــک:   .3
الامالی، ص۳۲۱؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۴۵، ص۱۶۵.

ح  شر )ابن‌ابی‌الحدید(،  معتزلی  عبدالحمید‌بن‌هبةالله‌بن‌ابی‌الحدید  نک:   .4
نهج البلاغة لابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۱۰ تا ۲۵۶.
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با  بیعت  بـــرای  عــلــی‌بــن‌ابــی‌طــالــب؟ع؟، 
هجوم  ــه‌اش  ــان خ بــه  حسن‌‌بن‌‌علی؟ع؟ 
کـــه مـــعـــاویـــه به  ــد؛ امــــا هــنــگــامــی  ــ ــردن ــ ب
و  کردند  خیانت  آمــد،  حضرت  آن  جنگ 
نیز  و  گذاشتند1  تنها  را  حسن‌‌بن‌‌علی؟ع؟ 
چگونه بعد از مرگ معاویه، دوازده‌هزار نامه 
به امام‌‌حسین؟ع؟ نوشتند و با قسم‌های 
کردند  مؤکد تضمین  پیمان‌های  و  غلیظ 
می‌کنند؛2  یاری  را  امام  مالشان  و  جان  با 
کوفیان با جان و مالشان مقابل  اما همان 
رویَش  به  و  ایستادند  حسین‌بن‌علی؟ع؟ 

شمشیر کشیدند!
زینب؟عها؟ هنوز زخم تنهایی مسلم بعد از 

پیمان‌شکنی کوفیان را به سینه داشت.3
صدای گریۀ مردم بلند و بلندتر می‌شد!

کم  کنید و  گریه  گریه می‌کنید؟! بسیار  »آیا 
و  ننگ  این  نمی‌تواند  هیچ‌چیز  بخندید! 

عار را از چهره‌تان بشوید...!«

فی  الارشاد  مفید(،  )شیخ  بغدادی  عکبری  محمدبن‌محمدبن‌نعمان  نک:   .1
معرفة حجج الله علی العباد، ج‏۲، ص۹.

2. نک: علی‌بن‌موسی‌بن‌جعفربن‌طاووس )سیدبن‌‌طاووس(، اللهوف علی قتلی 
الطفوف، ص۲۵؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۴۴، ص۳۳۴.

ص۳۵۰؛  ج۴۴،  الانـــــــــــوار،  ــار  ــ ــح ــ ب ــلـــســـی،  مـــجـ ــر  ــاقـ ــمـــدبـ مـــحـ نــــــک:   .3
محمدبن‌محمدبن‌نعمان عکبری بغدادی )شیخ مفید(، الارشاد فی معرفة 

حجج الله علی العباد، ج‏۲، ص۵۴.
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گــریــه‌هــای بــی‌ســود و  ــنــب؟عها؟ از ایـــن  زی
پردروغ کم ندیده بود. حتی گریۀ عمر سعد 

را هم دیده بود، همان روز عاشورا!
زینب  و  مــی‌رفــت  حسین  بــه‌طــرف  شــمــر 
تل  به  بعدها  که  بــود  ایستاده  تلّی  بــالای 
زینبیه معروف شد. اذن رفتن نداشت. رو 
آیا  سعد،  »عمر  گفت:  و  کرد  سعد  عمر  به 

نگاه می‌کنی تا سر حسین را ببُرند؟!«
ــن تــاش‌هــایــش را مــی‌کــرد.  ــری زیــنــب آخ
شاید احساس می‌کرد شیخ‌الاسلامِ جامعۀ 
مسلمین، حتماً احادیث رسول خدا؟صل؟ 
در مدح و ثنای حسین؟ع؟1 را شنیده است 
و به یاد دارد: آیۀ تطهیر،2 آیۀ مباهله،3 آیۀ 

اطعام4 و آیۀ مودّت5 را.
و  ــود  ب شنیده  را  ایــن‌هــا  تــمــام  عــمَــر  آری! 
به‌یاد داشت. او با دلی که مخزن این‌همه 
ثنای  و  فــضــل  در  دیـــده‌هـــا  و  شــنــیــده‌هــا 
مــی‌کــرد؟! عمر  باید  بــود، چه  حسین؟ع؟ 

ص۲۹۱؛  ج۴۳،  و  ص۱۱۵  ج۹۸،  الانـــوار،  بحار  مجلسی،  محمدباقر  نــک:   .1
ص۴۲۵؛  ج۱،  الــهــدی،  ــاعــام  ب ــوری  ــ ال اعـــام  طــبــرســی،  فضل‌بن‌‌حسن 
ص۷۳۲  ج۲،  هلالی،  سلیم ‌بن ‌قیس  کتاب  کوفی،  هلالی  سلیم‌‌بن‌‌قیس 

و ۷۳۳.
2. احزاب، ۳۳.

3. آل‌عمران، ۶۱.
4. انسان، ۸.

5. شورا، ۲۳.
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کــه مملو از حــب قــدرت و رؤیــای  ــی  بــا دل
حکومت ری بود، چه باید می‌کرد؟

کرد و رویَش  گریه  کرد آنچه باید می‌کرد!  و 
را برگرداند و رفت.1

سری  دیگر  که  حسین  و  ماند  زینب؟عها؟ 
کــوفــه! چگونه  در بــدن نــداشــت: »مـــردم 
معدن  خاتم‌الانبیا،  فرزند  خون  می‌توانید 
اهـــل بهشت،  ــان  ــوانـ آقــــای جـ ــالـــت،  رسـ
آرامــش‌بــخــش  و  نیکانتان  هم‌صحبت 
و  راه  روشنگر  کــتــان،  دردنــا ‌مصیبت‌های 
تأمین‌کنندۀ نیازهای زمان قحطی‌تان را از 
کنید؟ بد جنایتی مرتکب  ک  دامن خود پا
شُدید، تلاشتان هدر رفت و در معامله ضرر 
کردید. ...جنایتی زشت و ناپسند و بسیار 
و  ظلمانی  جنایتی  شُدید:  مرتکب  سخت 
کریه به‌پهنای  ستمکارانه، جنایتی شوم و 
آسمان. آیا تعجب می‌کنید که آسمان خون 
می‌بارد؛ درحالی‌‌که عذاب آخرت سخت‌تر 

است و کسی هم یاری‌تان نمی‌کند؟!«

کوفی(،  )ابومخنف  کوفی  ازدی  لوط‌‌بن‌‌یحیی‌‌بن‌‌سعیدبن‌مخنف  نــک:   .1
بــغــدادی  عــکــبــری  محمدبن‌محمدبن‌نعمان  ص۲۸۷؛  ــطــف،  ال وقــعــة 
ص۱۱۲؛  ج‏۲،  الــعــبــاد،  علی  الله  حجج  معرفة  فــی  ــاد  الارشـ مفید(،  )شیخ 
الُامم  تاریخ  الطبری؛  تاریخ  مازندرانی،  آملی  طبری  محمدبن‌جریربن‌رستم 

و الملوک، ج۵، ص۴۵۲.
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کــوفــه بــه‌پــهــنــای صــــورت اشــک  مــــردم 
اما این بر‌ای شستن جنایتی  می‌ریختند؛ 
کافی نبود. این  به‌پهنای آسمان و زمین 
جنایت تمام انواع بشر را با همۀ اختلافات 
دینی و فرهنگی و طبقۀ اجتماعی‌شان، از 
برکات دائم و مستمر وجود امام‌حسین؟ع؟ 
کرد و راه را به روی تمام کسانی‌که  محروم 
کثیفشان و برای منافعشان از هیچ  با روح 

ظلمی دریغ نمی‌کنند، باز کرد. 
تمام  زمــیــن،  عمر  از  روز  هــر  تــا  روز  آن  از 
بلکه  و  کوفیان  باطل  اعتقاد  بر  آنانی‌که 
شامیان آن روزگار باشند، در ریختن خون 
ــوده و  بـ ــاعــبــدالله؟ع؟ شــریــک و سهیم  اب
که  بود  لکه‌های خونی خواهند  به  آلــوده 
از  جــنــایــت،  آن  از  بعد  ــاریــخ،  ت بــه‌گــواهــی 
البته عذاب  و  بود  باریده  زمین  بر  آسمان 
سخت‌تر خداوند نیز در انتظارشان است؛ 
هنگام  هم  امام‌‌حسین؟ع؟  که  همچنان 
کرد  اشــاره  معنا  این  به  کوفیان  با  مبارزه 
کشتن  که بعد از من، از  و فرمود: »بدانید 
نخواهید  خــدا  بندگان  از  بــنــده‌ای  هیچ 
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ترسید.«1
جاةِ« را کشته بودند؛ پس  آن‌ها »سَفِینَةُ النِّ

به‌دنبال کدام راه نجات می‌گشتند؟!
سَفیٖنَةُ  و  الْــهُــدیٰ  مِصْباحُ  الْحُسَیْنَ  »اِنَّ 

جاةِ.«2 النِّ
کـــه امـــامِ  زیـــنـــب؟عها؟ خــطــبــه مــی‌خــوانــد 
به‌سویش  علی‌‌بن‌حسین؟ع؟  ‌زمــانــش، 

اشاره کرد:
ةِ اسْکُتیٖ!« »یا عَمَّ

زینب سکوت کرد.3 

اللحد،  الی  المهد  من  الکبری؟سها؟  زینب  قزوینی،  سیدمحمدکاظم  نک:   .1
ص۲۱۸.

ص۴؛  الاحــزان،  مثیر  حلّی(،  )ابن‌نما  حلّی  جعفربن‌‌محمدبن‌جعفربن‌نما   .2
دلائــل  و  عشر  اثنی  الائــمــة  معاجز  مدینة  بحرانی،  سیدهاشم‌بن‌‌سلیمان 

الحجج علی البشر، ج۴، ص۵۲.
کتاب  مفید(،  )شیخ  بــغــدادی  عکبری  محمدبن‌محمدبن‌نعمان  نــک:   .3
تا ۳۰۵؛  الاحتجاج، ج۲، ص۳۰۳  احمدبن‌علی طبرسی،  الامالی، ص۳۲۱؛ 

محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۴۵، ص۱۶۵.



فصل ششم:

جز زیبایی ندیدم
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کند؛ اما او برای ماندن نبود.  از علی نمی‌شد دل 
را  اوج  ــرواز داشــت.  پ و قصد  بــود  برداشته  او خیز 
گرفته بود و من نمی‌خواستم همچون بالی  نشانه 
کردم و  گردنش باشم. چادرم را سر  شکسته، وبال 

راهی شدم.
ضا’، سلام  لامُ عَلَیْکَ یا عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّ »‘اَلسَّ

آقاجون.«
ــویــی  گ ــادم.  ــ ــت ــ ــس ــ ــک بــــاب‌الــــجــــواد ای ــ ــزدی ــ ن
چشم‌درچشم آقا حرف می‌زدم: »آقا جونم! چند 
گذاشتم واسۀ رفتن علی.  ماه پیش اومدم شرط 
یادته؟ الان اومدم بگم دیگه هیچ شرطی ندارم: 

».1...ضُ اَمْریٖ اِلَی الِله وَ اُفَوِّ
که برود. حتی صبر نکرد  علی باز راهی شده بود 
برگردند.  مسافرت  از  حاج‌عباس  و  مامان‌‌صدیقه 
به آن‌ها نگفته بود می‌خواهد برود تا سفرشان را 
دستش  از  حسابی  نیندازند.  تأخیر  به  او  به‌خاطر 
تلفن  پشت  از  مــدام  هم  علی  بودند.  شده  کی  شا

عذرخواهی می‌کرد و قربان‌صدقه‌شان می‌رفت.
دستم  کــه  بـــردارم  بــرایــش  را  کش  سا خواستم 
ــو؟ خــودم  ــان گــرفــت و نــگــذاشــت: »شــمــا چـــرا ب را 
از  نمی‌خوای  چیزی  سوغاتی‌موغاتی  برمی‌دارم. 
گرچه  کردم و لبخند زدم؛  ک؟« نگاهش  اون‌ورِ خا

1. »و کارم را به خدا واگذار می‌کنم« )غافر، ۴۴(.
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دلم گریه می‌خواست!
به قرآن  رفــت. چشمم  و  کرد  علی خداحافظی 
ــدوم.  تـــوی دســتــم افـــتـــاد. خــواســتــم دنــبــالــش بـ
نمی‌کردم  فکر  زدم.  صدایش  بلند  نمی‌توانستم. 

بشنود؛ اما شنید و برگشت. به‌سمتم دوید.
کنم. - یادم رفت از زیر قرآن ردت 

گرفتم تا رد شود، تا زیر سایۀ قرآن  قرآن را بالا 
روسفید شود.

ــرَم بــاز تــوی راه  - خــب، تموم شد اوامــرتــون؟ نَ
بگی: »برگرد، یادم رفت پشت‌سرت آب بریزم!«

قرآن را دادم دستش و گفتم: »تا سورۀ آل‌عمران 
شما  بقیه‌شم  گــذاشــتــم.  هــم  ســرخــط  خـــونـــدم، 
بخون، به‌نیت سلامتی بچه و بابای بچه!« علی 

قرآن را گرفت و بوسید و رفت!
کــردم؛ تا جایی  علی رفت و من خیره نگاهش 
بار  این  اینکه  با  ببینمش.  که دیگر نمی‌توانستم 
همه‌چیز  برایم  بــرمــی‌گــردد،  علی  نبودم  مطمئن 
 

ّ
اِل یْــتُ 

َ
رَأ قشنگ‌تر و آرام‌تــر از دفعۀ قبل بــود: »ما 

جَمیٖلًا... .« )جز زیبایی ندیدم... .(
کاروان را داخل دارالاماره بردند. زینب؟سها؟ 
»این  پرسید:  ابن‌زیاد  نشست.  گوشه‌ای 
زن کیست؟« پاسخی نشنید. برای دومین 
بار و سومین بار پرسید: »این زن کیست؟« 
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از  کنیزی  نـــداد.  را  پاسخش  زیــنــب؟عها؟ 
کنیزان آن حضرت گفت: »این زن، زینب، 

دختر فاطمه و نوۀ رسول خدا ست.«
کمال وقاحت رو به آن حضرت  ابن‌زیاد با 
که شما  گفت: »خدا را شکر می‌کنم  کرد و 
کـــرد و ســخــنــان و  ــتــان  کــشــت و رســوای را 

فضایلتان را تکذیب کرد.«
ــا حــمــد و  ــنــب؟سها؟ بـــار دیــگــر ب حــضــرت زی
و  کــرد  آغــاز  را  سخنش  خداوند  بر  سپاس 
فرمود: »حمد و سپاس مخصوص خدایی‌ 
است که ما را به‌واسطۀ پیامبرش، حضرت 
هرگونه  از  و  ــت  داش گــرامــی  محمد؟صل؟ 
که  کرد. فاسق است  ک و طاهر  آلودگی پا
که  رســـوا مــی‌شــود و فــاجــر و دروغ‌گــوســت 
تکذیب مــی‌شــود، نــه مــا خــانــدان وحــی و 

رسالت.«
آیۀ  شأنشان  در  خداوند  که  خاندانی  آری 
نمی‌تواند  هیچ‌کس  کــنــد،  ــازل  نـ تطهیر 

پلیدی و آلودگی را به آن‌ها نسبت دهد.
را  آنچه  دیــدی  »چگونه  گفت:  ابــن‌زیــاد 

خداوند با خاندانت کرد؟«
زیبایی  »جز  فرمود:  زینب؟سها؟  حضرت  و 
که خداوند  کسانی بودند  ندیدم... . آنان 
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بــود؛ پس  کــرده  برایشان مقدر  را  شهادت 
به‌زودی  شتافتند.  آرامگاهشان  به‌سوی 
خداوند میان تو و آنان جمع می‌کند و شما 
کمه  در برابر حسین؟ع؟ بازخواست و محا
می‌شوید؛ پس ببین پیروز واقعی در آن روز 
مادرت  است.  درمانده  چه‌کسی  و  کیست 

به عزایت بنشیند‌ ای پسر مرجانه!«1
یــاران  و  حسین؟ع؟  کشته‌شدن  ابــن‌زیــاد 
مــرگ  زیـــنـــب؟سها؟  و  مــی‌بــیــنــد  را  حــســیــن 
حسین؟ع؟ را مقدّر پروردگار می‌داند و چه 
که این مرگ با شهادت در راه خداوند  زیبا 
است.  ــزرگ  ب مـــردان  هنر  شهادت  باشد! 
ــاران حسین  ــ حــســیــن؟ع؟ بـــرای خـــدا و ی
کشته  و  می‌کُشند  ــیّ‌الله  ولـ حسین  بــرای 
می‌شوند و چه زیبا و باشکوه بود صحنۀ 

هنرمندی‌شان!
گذشت. تنهایی و نگرانی  چند روزی از رفتن علی 
دیــدنِ  امیدِ  با  را  سختی‌اش  و  بــود  شــده  تــوأمــان 
به‌سختی  شب‌ها  مــی‌کــردم.  تحمل  علی  دوبـــارۀ 
خوابم می‌برد. یکی‌دو هفته بیشتر تا تولد فرزندمان 
بود.  شده  بیشتر  بی‌تابی‌ام  و  دلهره  بــود.  نمانده 

ص۹۰؛  الاحــزان،  مثیر  حلّی(،  )ابن‌نما  حلّی  جعفربن‌‌محمدبن‌جعفربن‌‌نما   .1
قتلی  علی  اللهوف  )سیدبن‌‌طاووس(،  علی‌‌بن‌موسی‌‌بن‌جعفر‌بن‌طاووس 

الطفوف، ص۱۶۰؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۴۵، ص۱۱۶.
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از آن‌هــا خبر  کــه  از دوســتــان علی  بــه یکی  مــدام 
داشت، پیام می‌دادم و احوال علی را می‌پرسیدم. 

او هم اطمینان می‌داد که حال علی خوب است.
انتظار، در خواب  از  پر  از همان شب‌های  یکی 
و  ایستاده‌ام  زینب؟سها؟  کنار ضریح حضرت  دیدم 
در متن داخل  به‌ دستم می‌دهد.  نامه‌ای  فردی 
حضرت  حـــرم  در  از  نگهبانی  بــه  را  عــلــی  ــامــه،  ن
مُهر  با  نامه‌ای  بودند،  کــرده  منصوب  زینب؟سها؟ 
تماس  علی  روز  آن  صبح  ــب؟سها؟.1  ــن زی حــضــرت 
گرفت و برایش خوابم را تعریف کردم. خوش‌حالی 
گفت: »ان‌شاءالله تا چند  در صدایش موج می‌زد. 

روز دیگه برمی‌گردم.«
- یعنی واسۀ تولد بچه‌مون میای؟

از خوش‌حالیِ همراه  پر  تلفن قطع شــد... دلم 
با ترس بود. از روز بعد، پیام‌هایم به دوست علی 
اینکه  با  را نمی‌داد،  اما جوابم  دوبــاره شروع شد؛ 

مشخص بود پیام‌ها را خوانده است.
علیِ من شهید شده بود.

دلم آرام‌وقرار نداشت. منتظرش بودم. قرار بود 
تمامی  انتظار،  روز  چند  آن  و  بیاورند  را  پیکرش 
گریه نمی‌کرد. اجازه  نداشت انگار! مامان‌صدیقه 
نداد کسی برای علی خرما پخش کند. حاج‌عباس 

1. برگرفته از خاطرات همسر شهید روح‌الله قربانی.
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تسلیت  آمــد  هرکس  خــریــد.  شیرینی  طَــبَــق  چند 
کرد  گریه  گفت و شیرینی خورد و  بگوید، تبریک 
و رفت. مامان‌‌صدیقه می‌گفت: »جگرگوشه‌ام توی 
که خرما و تسلیت نداره.  آغوش بی‌بی ‌زینبه. این 

تبریک داره.«1
پیکر علی‌ام را آوردند و رفتم پابوس سربازِ بانو 
مثل  لبخندبه‌لب،  ــود!  بـ منتظرم  علی  زیــنــب. 

همیشه.
نگران  همه  بچه،  تولد  نزدیک‌بودن  به‌خاطر 
حال من بودند. خواستند در مراسم تدفین شرکت 
گرچه  اســت؛  خــوب  حالم  دادم  اطمینان  نکنم. 
نبود. کنار علی نشستم، گریه کردم، عاشقانه‌هایم 
ــردم، از  ــ ک ــردم، نــگــاهــش  ــ ک گــوشــش نــجــوا  را در 
و  اما بی‌تابی نکردم  گفتم؛  او  از  بعد  نگرانی‌های 

ماندم... تا آخرین لحظه کنارش ماندم.
مامان‌صدیقه  بــود.  گرفته  را  بدنم  تمام  درد 

داشت به علی می‌گفت:
ــدی خــدمــت حضرت  ــی مــامــان‌جــان! رس
کــن، اجــازه  زیــنــب؟عها؟، با ادب بــرو ســام 
بردار.  تواضع قدم  و  احترام  تمام  با  بگیر، 
که دیــدی، بگو برای  رســول‌الله؟صل؟ رو 

سیدعلی‌اصغر  حرم  مدافع  »شهید  ولایت‌آنلاین،  سایت  شهدای  گروه  نک:   .1
حسینی«، سایت ولایت‌آنلاین، تاریخ نشر: ۴شهریور۱۳۹۵.
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کنه تا دیگه مادری به غم  ج مولا دعا  فر
بچه‌ش نشینه یا فرزندی داغ پدر نبینه و 

همسری شوهرش رو از دست نده... .1
نگاه مامان‌صدیقه به من افتاد و فهمید... دردی 
را که از اول مراسم سعی کردم کسی متوجه نشود، 

او فهمید.
و  ــت  ــذاشـ گـ ــی  عــل ــورت  ــ صـ روی  را  ــورتـــش  صـ
بوسیدش؛ بعد بلند شد و گفت: »من و عروسم باید 

بریم. باقیِ کارها مردونه ا‌ست.«
سینه‌ام  بـــود.  سخت  علی  از  دل‌کــنــدن  چقدر 
سنگین شده بود و نفسم بالا نمی‌آمد؛ اما چاره‌ای 
گرفتند و بردند و من مدام سرم به  نبود. دستم را 
علی  به  و  ایستادم  لحظه  یک  می‌چرخید.  عقب 
و  بزرگ‌کردن  توی  رو  من  بده  قول  »علی،  گفتم: 
تربیت بچه تنها نذاری. تنهایی از پسش برنمیام.«
شدیم.  بیمارستان  راهــیِ  مامان‌صدیقه  و  من 
کنارم  علی  لحظه‌ها  ایــن  داشــتــم  دوســت  چقدر 

می‌بود!
گفتم:  دخترکوچولوی بابا به دنیا آمد. به علی 
بــبــیــن! اسمش  رو  ــرمــون  بــیــا دخــت »عــلــی‌جــان! 
تــربــت  ــا  بـ کــامــش رو هـــم  ــنـــب.  زیـ گــذاشــتــم  رو 

سیدعلی‌اصغر  حرم  مدافع  »شهید  ولایت‌آنلاین،  سایت  شهدای  گروه  نک:   .1
حسینی«، سایت ولایت‌آنلاین، تاریخ نشر: ۴شهریور۱۳۹۵.
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هم  باباحاج‌عباس  و  برداشتم  امام‌حسین؟ع؟ 
بگه.  ــه  ــام اق و  اذون  گــوشــش  تـــوی  بــیــاد  قــــراره 

ان‌شاءالله مثل باباش قهرمان باشه!«
گفتم:  گل نرگس توی راهرو پیچیده بود.  عطر 
یادته؟«  بیاری.  نرگس  گل  بــرام  بود  قــرار  »علی، 
مامان‌صدیقه از در اتاق وارد شد، با چند شاخه گل 
گرفته بود.  که توی دستش  پارچه  نرگس و یک 

چشم‌هایش قرمز شده بود.
کرده بعدِ تولد زینب  - بیا دخترم! علی سفارش 

این‌ها رو برات بیارم.
بــا چفیۀ خــونــی علی!  نــرگــس  گــل  چند شــاخــه 
که دَم رفتن به  کوچکی بود  داخلش همان قرآن 
او داده بودم، با چند برگۀ یادداشت و وصیت‌نامه. 
قــرآن بود.  کــردم. سرخط صفحۀ آخر  باز  را  قــرآن 
روی سرخط نوشته بود: »فاطمه‌جان، تا آخر قرآن 

تلاوت شد. از نو شروع کن.«
گفت: »حتماً علی حدس می‌زده  مامان‌صدیقه 
بچه دختره! این یادداشت‌هایی که فرستاده، فکر 

می‌کنم زبون حالِ حضرت رقیه‌ست.«
علی می‌دانست زینب هم روزی بهانۀ پدرش را 

خواهد گرفت، شاید مثل رقیه... . نوشته بود:
اینجا پر از جمعیت است: سران، امیران، 
استانداران و مردم عادی. این‌ها چرا اینجا 
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جمع‌اند و ما اینجا چه می‌کنیم؟
در مجلس همهمه‌ای بلند شد. مردی با 
شعرخواندن.  به  کــرد  شــروع  بلند  صــدای 
شعر  دارد  کـــه  اســــت  یـــزیـــد  مــی‌گــفــتــنــد 
که در جنگ  می‌خواند. خوش‌حال است 

پیروز شده است.
روی انگشتان پایم بلند شدم و سعی کردم 
جلو را ببینم. انگار همۀ خبر‌ها آنجاست. 

آن مرد کیست؟
گذاشته‌اند،  که روبه‌رویش  در آن مجمعه 
که در دست داشت،  چیست؟ با عصایی 

پارچۀ روی مجمعه را کنار انداخت.
انگشت‌های  روی  شــد.  بی‌حس  پاهایم 
پایم فرود آمدم و دیگر از پشت‌سرِ آدم‌هایی 
بــودنــد، چیزی  ایــســتــاده  از مــن  کــه جلوتر 
نمی‌دیدم؛ اما خواهرم سکینه هنوز داشت 
نگاه می‌کرد. صورتش پر از اشک شده بود 
و دستانش می‌لرزید. صدای مرد هرلحظه 

بلند‌تر می‌شد و تکرار می‌کرد شعرهایش را:
لا کِ �فَ

ْ
مُل

ْ
ال مُ �بِ �تْ ها�شِ عِ�بَ

َ
ل

لَ‏ �زَ اءَ وَ لا وَحْیٌ �نَ رٌ �ج �بَ
�خَ

هِدُوا َ دْرٍ �ش �بَ یٖ �بِ
اخ� �ی

ْ �ش
َ
�تَ ا �یْ

َ
ل

اَسَلِ‏
ْ
عِ ال رَ�جِ مِ�نْ وَ�قْ �زْ �خَ

ْ
عَ ال �زَ َ �ج
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ً
رَحا

وا �فَ
ُّ
هَل وا وَ اسْ�تَ

ُّ
هَل َ

ا
َ
ل

ل‏َ
�شَ

دُ لا �تَ �یٖ �ز َ ا �ی وا �ی
ُ
ال �ق

َ
وَ ل

ً
لا

َ دْرٍ مَ�ث �بَ اهُ �بِ �ن ْ �ی �زَ َ �ج
فَ
�

دَلَ‏ اعْ�تَ
دْرٍ �فَ لَ �بَ

ْ ا مِ�ث مْ�ن
�قَ
َ
وَ ا

مْ �قِ �تَ �نْ
َ
مْ ا

َ
دِ�فَ اِ�نْ ل �نْ سْ�تُ مِ�نْ �خِ

َ
ل

عَلَ
حْمَدَ ما کا�نَ �فَ

َ
�نیٖ ا َ مِ�نْ �ب

زیرا  کردند؛  بــازی  حکومت  با  )بنی‌هاشم 
نه خبری آمده و نه وحی نازل شده است. 
‌ای کاش بزرگان ما که در بدر کشته شدند، 
که چگونه طایفۀ خزرج از تیزی  می‌دیدند 
شمشیرهای ما ]در جنگ اُحد[ می‌نالند، تا 
شاد شوند و هلهله‌کنان چنین بگویند: »ای 
گرفتار نشوی.«  یزید، دستت درد نکند و 
به‌تلافی  این  و  کشتیم  را  آن‌هــا  بزرگانِ  ما 
بدر دادیم‏  که در جنگ  کشته‏هایی است 
تا در عوضِ آن باشد. من از نسل خِندِف 
آنچه  برابر  از فرزندان احمد در  گر  ا نیستم 

کرده‌اند، انتقام نگیرم‏.(
»بر  می‌گفت:  که  شنیدم  را  کسی  صــدای 
چوب  زهــرا،  فرزند  حسین،  دنــدان  و  لب 

می‌زنند!«
حسین؟ پدر من؟

به‌طرف عمه برگشتم. عمه داشت نگاهم 
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ــراشــک عمه  مــی‌کــرد. بـــرقِ چــشــم‌هــای پُ
چون صاعقه‌ای فرود آمد؛ فرود آمد بر سر 

این فریاد‌ها، شعر‌ها و رجزخوانی‌ها.
رَبِّ  لِِّ  اَلْحَمْدُ  بــرخــاســت:  عمه‌جان 

1الْعالَمیٖنَ‏
لِِله  اَلْحَمْدُ  می‌گفت:  عمه‌جان  هروقت 

رَبِّ الْعالَمیٖنَ‏، قلبم آرام می‌شد.
الْمُرْسَلیٖنَ.«  دِ  سَیِّ ــدّیٖ  جَ عَلیٰ  ــاةُ  الــصَّ »وَ 

)درود بر جدّم سرور و آقای پیامبران.(
ةَ 

َ
»یا حُسَیْناهْ یا حَبیٖبَ رَسُولِ الِله یَا ابْنَ مَکّ

ساءِ یَا  دَةِ النِّ هْراءِ سَیِّ وَ مِنًی یَا ابْنَ فاطِمَةَ الزَّ
دٍ الْمُصْطَفیٰ.‏« ابْنَ مُحَمَّ

صدای همهمه بلند شد: مکه و منا؟! مگر 
این‌ها اُسرای بلاد کفر نیستند؟!

این‌ها  مگر  الْمُصْطَفیٰ«؟!  دٍ  مُحَمَّ ابْنَ  »یَا 
کافر و مشرک نیستند؟!

 عمه بر سر یزید فریاد زد: »اِرْفَعْ عُودِکَ عَنْ ثَنٰایا 
اَباعَبْدِالِله« )عصایت را از روی دندان‌های 

اباعبدالله بردار.(
رســـول‌الله؟صل؟  بوسه‌گاه  دنــدان‌هــا  ایــن 

بود.
آیا این قول خداوند را فراموش کرده‌ای که 

1. فاتحه، ۲.
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اَساؤُا  ذیٖنَ 
َ
الّ عاقِبَةَ  کانَ  ثُمَّ  می‌فرماید: 

بِها  کانُوا  وَ  الِله  بِآیاتِ  بُوا 
َ

کَذّ اَنْ  ــوءَیٰ‏  الــسُّ
 1َیَسْتَهْزِءُون

کسی بعد از عمه این آیات را تکرار  گویی 
...َذیٖن

َ
می‌کرد: ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الّ

کفر  ــارۀ شـــرک و  ــ هــمــچــنــان عــــده‌ای دربـ
ــرآن  ق زن  »ایـــن  ــد:  ــردن ــی‌ک م صحبت  ــا  م

می‌خواند؟!«
چه کرده بودند معاویه و یزید با این مردم؟ 

مردم چه کرده بودند با خودشان؟
سرها  شــود،  مسلمین  خلیفۀ  اینکه  بــرای 
می‌بُرَد و خون‌ها می‌ریزد؛ درحالی‌که حتی 
قبول  را  محمد  پیغمبری  و  وحــی  نـــزول 

ندارد!
اندوهش  اما  بود؛  از حزن  پر  صدای عمه 
کــم نــکــرده  کــامــش  از صــابــت و شــکــوه 
با تنگ‌کردن عرصۀ  کرده‌ای  بود: »گمان 
بر  اسیرشدنمان،  و  ما  بر  زمین  و  آسمان 
گمان  می‌کنی؟  پیدا  قـــدرت  و  تسلط  مــا 
به  تو  و  نزد خدا خــوار شده‌ایم  ما  می‌کنی 
کرده‌ای و این  کرامت دست پیدا  بزرگی و 

1. سپس سرانجامِ کسانی‌که اعمال بد مرتکب شدند، به جایی رسید که آیات 
خدا را تکذیب کردند و آن را به تمسخر گرفتند )روم، ۱۰(.
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اسارتِ ما به‌خاطر عظمت و شأن توست، 
و  انداخته‌ای  بینی  در  باد  این‌چنین  پس 
و خرّمی  آیا شاد  نگاه می‌کنی؟!  متکبرانه 
وفق  بر  کارها  و  توست  اختیار  در  دنیا  ‏که 
مراد تو پیش می‌رود و سلطنت ما به‌دست 

تو افتاده و فقط در اختیار توست؟!
یَحْسَبَنَّ  لا  وَ  خواند:  قــرآن  بازهم  عمه 
نْفُسِهِمْ  لَِ خَیْرٌ  لَهُمْ  نُمْلیٖ  ما  اَنَّ کَفَرُوا  ذیٖنَ 

َ
الّ

عَذابٌ  لَهُمْ  وَ  اِثْماً  لِیَزْدادُوا  لَهُمْ  نُمْلیٖ  ما  اِنَّ
گمان  کفر  ورزیدند،  کسانی‌که  مُهیٖن1ٌ )و 
به‌نفع  دادیــم،  آنــان  به  که  نکنند مهلتی 
آن‌هاست؛ بلکه به آنان فرصت دادیم تا بر 
آنان عذابی  گناهان خود بیفزایند و برای 

ک مهیا ساختیم.( دردنا
من فقط صداها را می‌شنیدم و نگاهم روی 
پدر مانده بود. دلم برایش تنگ شده بود. 
گیسوان سفیدش پر از خون بود و صورتش 
کنم.  بغلش  می‌خواست  دلم  زخــم.  از  پر 

دلم برایش تنگ شده بود.
کرد؛ طوری‌که تمام  عمه صدایش را بلند 
)ای  لَقاءِ!«  الطُّ ابْنَ  »یَا  بشنوند:  حاضران 

پسر آزادشدگان!(

1. آل‌عمران، ۱۷۸.
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کسی می‌گفت روز فتح مکه، رسول  انگار 
بخشید  را  معاویه  و  ابوسفیان  خدا؟صل؟ 
که  کــرد. رســول خــدا؟صل؟ آن‌گونه  و آزاد 
است،  بخشنده  و  کریم  انسان‌های  رسم 
بــزرگِ خاندان  یزید،  امــروز  اما  کــرد؛  رفتار 
کودکانشان  و  زنان  و  کشت  را  رسول خدا 

را اسیر کرد!
نبود. یزید فرزند زنی  او بعید  از  رفتار  این 
که جگر شهدا را از سینه‌شان بیرون  است 
آورد.1 او پسر سرسخت‌ترینِ اعراب در انکار 
در  کافران  مغرورترینِ  و  خدا؟صل؟  رسول 

مقابل پروردگار متعال است.
شود.  هم‌کلام  یزید  با  بــود  سختش  عمه 
نامحرم‌،  این‌همه  مقابل  در  سخن‌گفتن 
و  بود. درحالی‌‌که همسران  برایش دشــوار 
پرده  پشت  یزید  کنیزان  حتی  و  دختران 
بودند، ما را در این مسیر طولانی در مقابل 
چشمان نامحرمان قرار داد. عمه گفت که 
همۀ این رفتارها به‌خاطر غرور و تکبر یزید 

چون  اســت؛  معاویه  مــادر  یعنی  جگرخوار  هند  به  زینب؟سها؟  حضرت  اشــارۀ   .1
یزید در شعر خود »لَسْتُ مِنْ خِنْدِفَ...« از جدۀ دور پدری‌اش، مِخنِف یاد 
کرد که با سیزده واسطه به او می‌رسید. حضرت با این کلام، او را متوجه 
هند  کردند.  جگرخوار  هند  یعنی  نزدیکش،  جدۀ  پلیدبودن  و  خون‌آشام 
عموی  حمزه؟ع؟  حضرت  کشته‌شدن  و  صفین  جنگ  از  بعد  جگرخوار 

پیامبر، جگر ایشان را از درون سینه‌اش بیرون کشید و خورد.
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در مقابل خدا و انکار رســول خــدا؟صل؟ و 
که آن حضرت از  مخالفت با چیزی است 
دست‌های  اســت.1  آورده  خداوند  جانب 
کوچک سکینه، مدام روی صورتش بود تا 

مگر جای چادر نداشته‌اش را بگیرد.
عمه باید فریاد می‌زد و فریاد زد!

کــه بــه او عزت  گــفــت، از خــدایــی  از خــدا 
ــواری و رســوایــی و  کــه خـ داد، از خــدایــی 
بــرای یزید رقم خواهد زد.  را  ابــدی  ننگ 
و  گفت  محمد  از  گفت،  قیامت  و  معاد  از 
ذیٖنَ 

َ
الّ تَحْسَبَنَّ  لا  »وَ  آسمانی:  وحی  از 

عِنْدَ  اَحْیاءٌ  بَلْ  اَمْواتاً  الِله  سَبیٖلِ  فِی  قُتِلُوا 
هِمْ یُرْزَقُونَ  فَرِحیٖنَ بِما آتاهُمُ الُله مِنْ  رَبِّ
که خداوند در  فَضْلِه2ِ و تو را همین بس 
کم بر توست و حضرت  قیامت، ولیّ و حا
محمد؟صل؟ دشمن تو و جبرئیل، حامی و 

مدافع اوست.
... سپاس خدایی را که به سعادت اولیایش 
با  را  اوصیایش  زندگی  پایان  و  کرد  حکم 

1. منظور از چیزی که پیامبر اکرم؟صل؟ از جانب خداوند آورده است، 
قرآن کریم است. 

2. »هرگز گمان مبر آنان‌که در راه خدا کشته شده‏اند، مرده‏اند؛ بلکه 
برخوردارند«  و نعمت‌ها  از مواهب  و در پیشگاه خدا  زنده‏اند  آن‌ها 

)آل‌عمران، ۱۶۹و۱۷۰(.
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برآورده‌کردن خواسته‌هایشان به شهادت 
ختم کرد و آنان را به جوار رحمت و رأفت و 

مغفرت و رضوان خویش انتقال داد.«1
ــرد. بــاز  ــ ک عــمــه صــحــبــت‌هــایــش را تــمــام 
نمی‌توانستم  شــد.  بلند  همهمه  ــدای  ص
مهم  بــرایــم  اصـــاً  می‌گویند.  چــه  بفهمم 
تنگ  پدر  بــرای  دلم  حرف‌هایشان.  نبود 
بــرای خنده‌ها و شادی‌ها  بــود، دلم  شده 
کودکانه‌مان تنگ شده بود،  و بازی‌های 
و  عموجان‌حسن  دخــتــرهــای  بـــرای  ــم  دل
بود.  شــده  تنگ  عمومسلم  دختر  عاتکه 
روزی  همان  عجیب،  روز  همان  در  آن‌ها 
که برای آخرین بار پدر را بغل کردم، زیر سم 
اسب‌های مردان خشن و نامهربان دشمن 
خبری  هم  عقیل  و  سعد  از  شدند.  شهید 
عقیل  و  سعد  دنــبــال  خیلی  عمه  نــبــود!2 
چند  شنیدم  نکرد.  پیدایشان  اما  گشت؛ 
نفر باهم می‌گفتند که دو پسربچه از شدت 

علی  اللهوف  )ســیــدبــن‌طــاووس(،  علی‌‌بن‌‌موسی‌‌بن‌جعفر‌بن‌طاووس  نــک:   .1
ج۲،  الاحتجاج،  طبرسی،  احمدبن‌علی  ص۱۸۰تــــا۱۸۶؛  الطفوف،  قتلی 
ص۳۰۷تا۳۱۰؛ سیدمحمدکاظم قزوینی، زینب الکبری؟سها؟ من المهد الی 

اللحد، ص۲۶۵تا۲۷۱.
فــــرزنــــدان  عـــقـــیـــل  و  ــد  ــعـ سـ ــی،  ــ ــخ ــ ــاری ــ ت و  ــی  ــ ــن ــ دی ــع  ــابـ ــنـ مـ اســـــــاس  بــــر   .2
که  بــودنــد  ــد  ــ امّ‌ول دخــتــر  خــدیــجــه،  و  عبدالرحمن‌بن‌عقیل‌بن‌ابی‌طالب 
تاریخ  نویسندگان،  گــروه  )نــک:  رسیدند  شــهــادت  بــه  کربلا  مــاجــرای  در 

امام‌حسین؟ع؟؛ موسوعة الامام الحسین؟ع؟، ج۲، ص۱۴۷(.



 / 
ور

صبــ
ب 

قــل
76

ترس و گرسنگی و وحشت مرده‌اند.1 یعنی 
برایشان تنگ  سعد و عقیل بودند؟! دلم 
شده است؛ ولی چه خوب شد که نیامدند!
از  رفته‌ام،  راه  بس  از  می‌کند  درد  پاهایم 

کرده‌ام. بس دویده‌ام، از بس فرار 
را آتش  کــرده‌‌ام! وقتی خیمه‌ها  فــرار  آری 
زد: »بگو همه  فــریــاد  ــی  زدنـــد، داداش‌‌عــل
آتش  را  داداش‌عــلــی  خیمۀ  کنند!«  فـــرار 
و  آتش  وسط  رفت  عمه‌جان  بودند.  زده 
کشید. من  بیرون  با خــود  را  داداش‌عــلــی 
کردم. سوارها دنبالم آمدند. با نیزه به  فرار 
کتفم زدند و من با صورت زمین خوردم. 
گوشواره‌هایم را بگیرند برای  می‌خواستند 

خودشان!2
گوشواره‌هایم را دوست داشتم. آن‌ها  من 

را پدرم برایم خریده بود.

الــســبــطــیــن، ص۹۲۳؛  مــعــالــی  مـــازنـــدرانـــی،  ــری  ــائ نـــک: مــحــمــدمــهــدی ح  .1
اللحد،  الـــی  الــمــهــد  مــن  الــکــبــری؟سها؟  زیــنــب  قــزویــنــی،  سیدمحمدکاظم 

ص۱۶۲و۱۶۹.
سیدمحمدکاظم  ص۶۱؛  ج۴۵،  الانـــوار،  بحار  مجلسی،  محمدباقر  نــک:   .2

قزوینی، زینب الکبری؟سها؟ من المهد الی اللحد، ص۱۶۶تا۱۷۰.



فصل هفتم:

آزمون سخت
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یک سال از روز شهادت علی و تولد دخترم زینب 
که  مـــی‌گـــذرد. داغ عــلــی هــمــچــون زخــمــی اســـت 
شیرین  نپاشندش،  نمک  گــر  ا اســت.  تــازه  هنوز 
کوچکمان زندگی  است. در همان خانۀ اجــاره‌ایِ 
کــوچــک‌بــودنــش به  مــی‌کــنــم. وقــتــی عــلــی بـــود، 
وسعتش  تمام  با  دنیا  حــالا  امــا  نمی‌آمد؛  چشمم 
بوی  کــه  جایی  از  نمی‌توانم  ــت.  اس حقیر  بــرایــم 
می‌شوم  بی‌تاب  گاه  بکنم.  دل  می‌دهد،  را  علی 
پدر  هم  زینب،  بــرای  اینکه  دل‌تنگ.  همیشه  و 
گرچه حاج‌عباس  باشم و هم مادر، سخت است؛ 
و مامان‌‌صدیقه زندگی‌شان را وقف زینب کرده‌اند. 
انگار  از پدرش می‌گویم و  من برای زینب هرشب 
که دارم آیۀ اَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُم1ْ را 

تفسیر می‌کنم.
آنچه  از  سخت‌تر  خیلی  اســت،  سختی  آزمــون 
فکرش را می‌کردم؛ اما انتهای سوختن در این هجر 
و به آن عشق، بزرگ‌شدن و قدکشیدن است، نه 
نیستی؛ پس تحمل می‌کنم و امیدوارم به فضل و 
رحمت خداوند. فاطمه، علی، زینب و تمام آنچه 

دارم، فدای حسین ولیّ‌الله! 
لْ مِنّا هَذَا الْقَلیٖلِ نا تَقَبَّ رَبَّ

1. فتح، ۲۹. 
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گر زرد و پژمرده‌ایم سراپا ا
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم

چو گلدان خالی، لب پنجره
پُر از خاطراتِ ترک‌‌‌خورده‌ایم

گر داغ دل بود، ما دیده‌ایم ا
گر خونِ دل بود، ما خورده‌ایم ا

گر دل دلیل است، آورده‌ایم ا
گر داغ شرط است، ما برده‌ایم ا

گر دشنۀ دشمنان، گردنیم! ا
رده‌ایم!

ُ
گر خنجر دوستان، گ ا

گواهی بخواهید، اینک گواه:
همین زخم‌هایی که نشمرده‌ایم

دلی سربلند و سری سربه‌زیر
از این دست عمری به سر برده‌ایم1

1. قیصر امین‌پور.
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کتابنامه

کتاب‌ها
۱. قرآن کریم.

انصاری  ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم‌‌بن‌‌احمد   .۲
تصحیح  و  به‌تحقیق  الـــعـــرب،  لــســان‌  مــصــری، 
جمال‌الدین میردامادی، ج۱، چ۳، بیروت: دار الفکر 

و دار صادر، ۱۴۱۴.
مــــعــــتــــزلــــی،  ابـــــــن‌‌ابـــــــی‌الـــــــحـــــــدیـــــــد   .۳
ح نهج البلاغة لِابن ابی  عبدالحمید‌بن‌‌هبةالله‌، شر
ابوالفضل  محمد  تصحیح  و  به‌تحقیق  الحدید، 
کتابخانۀ عمومی آیت‌الله  ابراهیم، ج۲، چ۱، قم: 

مرعشی نجفی، ۱۴۰۴.
ــی،  ــ ــدران ــ ــازن ــ م سَـــــــــرَوی  ــوب  ــرآشــ ــهــ ــن‌شــ ــ اب  .۴‌
محمدبن‌علی‌‌بن‌‌شهرآشوب، المناقب آل ابی طالب، 

ج۴، چ۱، قم: علامه، ۱۳۷۹ش.
ــاووس(،  ــ ــن‌طـ ــ ــدبـ ــ ــیـ ــ )سـ ابـــــــن‌طـــــــاووس   .۵
علی‌بن‌‌موسی‌‌بن‌‌جعفر، اللهوف علی قتلی الطفوف؛ 
آهی سوزان بر مزار شهیدان، ترجمۀ احمد فهری 

زنجانی، چ۱، تهران: جهان، ۱۳۴۸ش.
ابــن‌مــشــهــدی، ‏مــحــمــدبــن‌جــعــفــربــن‌‌عــلــی   .۶
و  به‌تحقیق  الــکــبــیــر،  الــمــزار  حــائــری،  مــشــهــدی 
دفتر  قــم:  چ۱،  اصفهانی،  قیومی  جــواد  تصحیح 
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انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ 
علمیۀ قم، ۱۴۱۹.

۷. ابن‌نما حلّی، جعفربن‌‌محمدبن‌جعفربن‌‌نما، 
مثیر الاحزان، چ۳، قم: مدرسۀ امام‌مهدی؟عج؟، 

.۱۴۰۶
کـــــوفـــــی،  ازُدی  ابـــــــومِـــــــخـــــــنِـــــــف   .۸
الطف،  وقعة  لوط‌بن‌یحیی‌‌بن‌‌سعید‌بن‌‌مِخنِف، 
به‌تحقیق و تصحیح محمدهادی یوسفی غروی، 

چ۳، قم: مجمع جهانی اهل‌‌بیت؟عهم؟، ۱۴۳۱.
مــکــاتــب  ــی،  ــ ــل ــ ع ــی،  ــجـ ــانـ ــیـ مـ ــدی  ــ ــمـ ــ احـ  .۹
الرسول؟صل؟، ج۳، چ۱، قم: دار الحدیث، ۱۴۱۹.

مقتل  مــوفــق‌‌بــن‌‌احــمــد،  ــوارزم،  ــ خـ اخــطــب   .۱۰
محمد  به‌تحقیق  ــی،  ــوارزم ــخ ــل ل الــحــســیــن؟ع؟ 

سماوی، ج۱، چ۲، قم: انوار الهدی، ۱۴۲۳.
۱۱. بحرانی، سیدهاشم‌‌بن‌سلیمان، حلیة الابرار 
فی احوال محمد و آله الاطهار؟عهم؟، ج۴، چ۱، قم: 

معارف اسلامی، ۱۴۱۱.
مدینة  سیدهاشم‌‌بن‌‌سلیمان،  بحرانی،   .۱۲
معاجز الائمة اثنی عشر و دلائل الحجج علی البشر، 

ج۴، چ۱، قم: معارف اسلامی، ۱۴۱۳.
۱۳. تاج‌الدین، مهدی، المجالس الزینبیة؟سها؟، 

قم: حیدریه، ۱۳۹۱ش.
۱۴. جزایری، سیدنورالدین، خصائص الزینبیة، 
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بــه‌نــقــل‌از:   ،۱۴۲۵ الـــحـــوراء،  دار  بـــیـــروت:  چ۱، 
کتابخانۀ مدرسه فقاهت.

مــحــمــدمــهــدی،  ــی،  ــ ــدران ــ ــازن ــ م حـــائـــری   .۱۵
قم:  چ4،  کوشاری،  رضا  ترجمۀ  معالی‌السبطین، 

تهذیب، ۱۳۹۲ش.
۱۶. حرّ عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل 
الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۲۳، چ۱، 

قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟ لِحیاء التّراث، ۱۴۰۹.
مـــزارات  محمدحسین،  جــالــی،  حسینی   .۱۷

اهل‌بیت و تاریخها، چ۳، بیروت: اعلمی، ۱۴۱۵.
ــدان،  ــمــ ــن‌‌حــ ــ ــن‌‌ب ــ ــی ــســ حــ ــــی،  ــب ــ ــی خــــصــ  .۱۸ 

الهدایة الکبری‏، چ۱، بیروت: البلاغ، ۱۴۱۹.
ابـــــــــــــــــن‌جـــــــــــــــــوزی،  ســــــــــبــــــــــط‌   .۱۹
 یــوســف‌‌بــن‌‌قــزاوغــلــی‌‌بــن‌‌عــبــدالله تــرکــی بــغــدادی، 

تذکرة الخواص، چ۱، قم: شریف رضی، ۱۴۱۸.
صـــــــــــــــدوق(،  )شـــــــیـــــــخ  صـــــــــــــــدوق   .۲۰
محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی، امالی الصدوق، چ۶، 

تهران: کتابچی، ۱۳۷۶ش.
صـــــــــــــــدوق(،  )شـــــــیـــــــخ  صـــــــــــــــدوق   .۲۱
ج۱،  الشرایع،  علل  قمی،  محمدبن‌علی‌‌بن‌‌بابویه 

چ۱، قم: داوری، ۱۳۸۵ش.
جامع  سیدحسین،  بروجردی،  طباطبایی   .۲۲
احادیث الشیعة، ج۲۶، چ۱، تهران: فرهنگ سبز، 
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۱۳۸۶ش.
تفسیر  سیدمحمدحسین،  طباطبایی،   .۲۳
المیزان، ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی، 

ج۱۳، چ۴، تهران: رجاء، ۱۳۷۰ش.
ــاج،  الاحــتــج احــمــدبــن‌عــلــی،  ــرســی،  طــب  .۲۴
موسوی  سیدمحمدباقر  تصحیح  و  به‌تحقیق 

خرسان، ج۲، چ۱، مشهد: مرتضی، ۱۴۰۳.
الــوری  اِعـــام  فضل‌‌بن‌‌حسن،  طــبــرســی،   .۲۵
آل‌البیت؟عهم؟  مؤسسة  قــم:  چ۱،  الهدی،  باَعلام 

لِاحیاء التّراث، ۱۴۱۷.
مــــــــازنــــــــدرانــــــــی،  آمــــــلــــــی  طــــــبــــــری   .۲۶
تاریخ  الطبری؛  تــاریــخ  محمدبن‌جریربن‌رستم، 
ابوالفضل  محمد  به‌تحقیق  الــمــلــوک،  و  الُامــــم 

ابراهیم، ج۵، چ۲، بیروت: اعلمی، بی‌تا.
محمدبن‌‌یعقوب‌بن‌ابراهیم،  فیروزآبادی،   .۲۷
الکتب  دار  بیروت:  چ۱،  ج۱،  المحیط،  القاموس 

العلمیة، ۱۴۱۵.
الکبری؟سها؟  زینب  محمدکاظم،  قزوینی،   .۲۸

من المهد الی اللحد، چ۱، بیروت: اعلمی، ۱۴۲۷.
)ابــــــن‌‌ســــــعــــــد(،  واقـــــــــــــدی  ــب  ــ ــ ــات ــ ــ ک  .۲۹
ــری،  ــب ــک ــات ال ــق ــب مــحــمــدبــن‌‌ســعــدبــن‌مــنــیــع، ط
به‌تحقیق و تصحیح محمدبن‌صامل سلمی، ج۲، 

چ۱، طائف: صدیق، ۱۴۱۴.
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امام‌حسین؟ع؟؛  تاریخ  نویسندگان،  ــروه  گ  .۳۰
ج۲و۹و۱۰،چ۱،  الحسین؟ع؟،  ــام  الامـ موسوعة 

تهران: دفتر انتشارات کمک‌آموزشی، ۱۳۸۳ش.
الجامعة  الانوار  بحار  ۳۱. مجلسی، محمدباقر، 
لدرر اخبار الائمة الاطهار؟عهم؟، ج۳۵و۴۴و۴۵و۷۹، 

چ۲، بیروت: دار اِحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳.
۳۲. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، چ۲، قم: 

معروف، ۱۳۷۶ش.
مــــــفــــــیــــــد(،  )شـــــــــیـــــــــخ  مــــــفــــــیــــــد   .۳۳
ــغــدادی،  ب عــکــبــری  محمدبن‌‌محمدبن‌‌نعمان 
کبر غفاری  الاختصاص، به‌تحقیق و تصحیح علی‌ا
المفید،  دار  قم:  چ۱،  ــدی،  زرن محرمی  محمود  و 

.۱۴۱۳
مــــــفــــــیــــــد(،  )شـــــــــیـــــــــخ  مــــــفــــــیــــــد   .۳۴
ــغــدادی،  ب عــکــبــری  محمدبن‌‌محمدبن‌‌نعمان 
الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج‏۲، چ۱، 

قم: کنگرۀ شیخ مفید؟ره؟، ۱۴۱۳.
مــــــفــــــیــــــد(،  )شـــــــــیـــــــــخ  مــــــفــــــیــــــد   .۳۵
ــغــدادی،  ب عــکــبــری   محمدبن‌محمدبن‌‌نعمان 
حسین  تصحیح  و  به‌تحقیق  ــالـــی،  الامـ کــتــاب 
کنگرۀ شیخ  کبر غفاری، چ۱، قم:  استادولی و علی‌ا

مفید؟ره؟، ۱۴۱۳.
نــوری(، حسین،  نــوری طبرسی )محدث   .۳۶
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ج۲و۱۵،  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرک 
التراث،  لِاحــیــاء  آل‌‌البیت؟عهم؟  مؤسسة  قــم:  چ۱، 

.۱۴۰۸
کتاب  ســلــیــم‌‌بــن‌‌قــیــس،  کـــوفـــی،  ــی  هــال  .۳۷
سلیم‌بن ‌قیس هلالی، به‌تحقیق و تصحیح محمد 
انصاری زنجانی خوئینی، ج۲، چ۱، قم: الهادی، 

.۱۴۰۵

وبگاه‌ها
www. mashreghnews. ir :۱. مشرق‌نیوز

www. velayatonline. ir :۲. ولایت‌آنلاین
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مسابقۀ فرهنگی‌ قلب صبور

توضیحات شرکت در مسابقه
* پرسش‌ها از متن موجود طرح شده است و افراد 
بالای دوازده سال می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.
مسابقات  در  مــی‌تــوانــیــد  زیــر  ــای  ــ روش‌ه بــه   *

فرهنگی شرکت کنید:
کار،  1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این 
کافی است به‌ترتیب نام مسابقه و شمارۀ گزینه‌های 
صحیح پرسش‌‌ها را به‌صورت یک عدد چهاررقمی 
از چپ به راست، همراه با نام و نام خانوادگی خود، 

به سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال کنید.
مثال: قلب صبور 123۴ محمد عظيمی راد

2. مراجعه به بخش مسابقات از طریق سایت:  
haram.razavi.ir

* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس 
از دريافت كتاب است.

کامل و صحیح  * قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های 
ــه انــجــام مــی‌شــود و نتیجۀ آن  و بــه‌صــورت روزانـ
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به‌اطلاع  گفته‌شده  پیامکی  سامانۀ  ازطــریــق  نيز 
برندگان می‌رسد.

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی 
گانه ارسال کنید. جدا

تلفن: ۰۵۱-۳۲۰۰۲۵۶۹

پرسش‌ها
کوفه را به  پرسش اول. حضرت زینب؟سها؟ مردم 

چه چیزی تشبیه کرده‌اند؟
رشد  ومنجلاب  زباله‌ها  درمیان  که  سبزه‌ای   .1

کرده است
2. پیرزنی که پس از تابیدن رشته‌های خود، آن 

ها را باز می‌کند
کــه بـــرای آراســتــن قــبــور مــردگــان  3. نــقــره‌ای 

استفاده می‌شود
را  تنفس  و  گرفته  را  گلو  راه  که  استخوانی   .۴

مشکل می‌کند
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حضرت  از  ابـــن‌زیـــاد  کـــه  ــتــی  وق دوم.  پــرســش 
خداوند  آنچه  دیدی  »چگونه  پرسید:  زینب؟سها؟ 
کرد؟« آن حضرت در پاسخ به او چه  با خاندانت 

فرمودند؟
1. دیدم که خدا ما را شوکت بخشید

کرد 2. دیدم که خدا شما را رسوا 
3. دیدم که شما در پیشگاه خدا بدبخت شُدید

۴.جز زیبایی هیچ ندیدم

که در روز  کاش بزرگان ما  پرسش سوم. شعر »ای 
جنگ بدر کشته شدند، می‌دیدند...« از کیست؟

1. معاویه
2. ابن‌زیاد

3. ابن‌زبعری
۴. یزید

پرسش چهارم. کلمۀ »الطُلَقاء« به چه معناست؟
1. کنیزان

2. دخترکان
3.پسرکان

۴. آزادشدگان


